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  چكيده
آمـد و شـد    بندر اصلي لارسـتان و محـل  . م1834/ ش1213بندر لنگه از سال 

م بود كه پس 1897/ ش1277ي خليج فارس تا سال و صادرات يكالاهاي واردات
رسد با تكيه بر عامـل   به نظر مي. اش افول كرد از آن پويايي اجتماعي و تجاري

داد و بايد علـل   يحانحطاط اجتماعي اين بندر را توض توان اقتصادي صرف نمي
. سياسي و ايدئولوژيك نيز نقشي همتراز بـا علـل اقتصـادي را در نظـر داشـت     

ن چندبعـدي  تعـي تحليلي وبا كاربرد نظريه  –پژوهش حاضر با روشي توصيفي 
overdetermination)(  دو عامل ديگر يعني ساختار سياسي و ايدئولوژيكي را در

تحليـل نمـوده و ايـن فرضـيه را بـه      كنار ساختار اقتصادي اين بندر بررسـي و  
تناقضـات سياسـي، اقتصـادي و    (تناقضات ساختاريِ «: آزمون گذاشته است كه

، انحطـاط  .م1899./ش1278تشكل اجتماعي بندر لنگهـاز سـال   ) ايدئولوژيكي
) م،1899/ش1278 (هاي جديـد گمركـي  تعرفه.  ».اجتماعي آن را موجب گشت

ومي دفـاتر گمركـي، نـاامني سياسـي و     لجام گسيختگي مأمورين دولتي و غير ب
هاي لنگه پس از انقلاب مشروطيت، قانون انحصار تجارت،  اجتماعي پس كرانه

هـاي   و وجـود راه » كشف حجاب اجباري«قانون خدمت نظام اجباري و فرمان 
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) مهاجرت انساني و مهاجرت سـرمايه، قاچـاق و رشـوه   (فرار از اين تناقضات 
  . ا در پي داشتانحطاط اجتماعي بندر لنگه ر

  .انحطاط اجتماعي،تناقضات ساختاريفارس، بندر لنگه،  جيخل: يديواژگان كل
  

  مقدمه. 1
كالاهـاي  آمـد و شـد    بندر اصلي لارستان و محـل . م1834/ ش1213بندر لنگه از سال 

منـابع بسـياري از   . م بـود 1897/ ش1277ي خلـيج فـارس تـا سـال     و صـادرات  يواردات
سـاله   64ي زمـاني   آباداني تجاري اين بندر در اين محـدوده  سرزندگي نظام اجتماعي و

/ ش1277با اين وجود پويـايي تجـاري و اجتمـاعي ايـن بنـدر از سـال      . اند سخن رانده
به انحطاط اجتماعي فرجاميد و تدريجاَ ايـن بنـدر در طـول نـيم قـرن بعـد، از        م1897

بـل و روبـروي آن   مناسبات تجاري خليج فارس كنار رفت و بندر دوبـي در سـاحل مقا  
 .واجد اهميت گشته و جانشين آن گرديد، وضعيتي كه تا كنون ادامه يافته است

انحطاط اجتماعي بندر لنگه، تـاكنون موضـوع مسـتقل پژوهشـيِ هـيچ يـك از            
ي  ي معاصر حـوزه  ي خليج فارس نبوده است ولي دو محقق برجسته پژوهشگران حوزه

علل و موجبات «احمد فرامرزي در مقالة . اند داشتهخليج فارس در آثار خود بدان توجه 
در مورد موجبـات خرابـي بنـدر    .) ش1328مرداد (»خرابي بنادر و سواحل خليج فارس

لنگه به عنوان بندري تجاري، صرفابًرخي از عللي كه به نظام اقتصادي اين بندر آسـيب  
لـل و عوامـل   ع«محمد باقر وثـوقي در كتـاب گرانقـدر    . رسانده را توصيف كرده است

» علل و عوامل افول بندر لنگـه «، تحت عنوان »هاي تجاري خليج فارس جابجايي كانون
تر از فرامرزي به موضوع نگريسته و برخي از علل اقتصادي و عوامل سياسي  موشكافانه

  .را در افول بندر لنگه مد نظر قرار داده، هر چند تاكيد بيشتر بر علل اقتصادي دارد
تماعي حاصل سه عامل اقتصاد، سياسـت و ايـدئولوژي و تعـاملي    يك تشكل اج    

لذا در تحليل و بررسي افول و انحطـاط يـك   . است كه مابين اين سه سطح وجود دارد
نيز نبايد از نظر دور داشت كه تحولات و تناقضاتي كه ) مثل بندر لنگه(تشكل اجتماعي 

لـذا در  . سـي و تبيـين گـردد   است، برر  در اين سه سطح و نوع تعامل آنها حادث گشته
واقع بايد گفت كه تناقضات هم تراز اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك بودنـد كـه بنـدر    

 -در پژوهش حاضر بـا روشـي توصـيفي   . لنگه را به گرداب انحطاط اجتماعي انداختند
بنـدر لنگـه چگونـه و چـرا دچـار      «شود كه  تحليلي، بدين پرسش بنيادين پاسخ داده مي
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بندر لنگـه چـه   : هاي فرعي ديگري نيز وجود دارد ، البته پرسش»اعي شد؟انحطاط اجتم
ساختار اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيكي داشت؟چگونه تناقضات اقتصادي، سياسـي و  
ايدئولوژيكي به بندر لنگه راه يافتند و اين تناقضات چـه بودنـد؟اين تناقضـات چگونـه     

  باعث انحطاط اجتماعي بندر لنگه شدند؟
ي هـا  كنار هم قرار گرفتن تنـاقض «ي اصلي پژوهش حاضر اين است كه  ضيهفر     

  . »اجتماعي بندر لنگه انجاميد انحطاطساختاريِ سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيك به 
  

  نظري چارچوب . 2
پنهان ولـي مسـلط بـر    ي تغييرات اجتماعي بايد به  از منظر لويي آلتوسر براي مطالعه

اند كه بـا   بخش هايي بادوام و سامان ساختارها، نظام).1374:218ريتزر، (توجه كرد  جامعه
ليتـل،  (اند  بخش رفتار آدميان گر و محدودكننده يا الهام تعيين فراخناها و تنگناها، هدايت

ساختارها، با فراهم آوردن جوي از منع و ترغيب، بر فاعلان درون سيستم ). 168: 1381
كنند و از اين رفتارهاي  ها هماهنگ مي خود را با آنفاعلان هم رفتار . كنند اعمال اثر مي

به نظر آلتوسـر، يـك   ).169: همان(اي ظاهر مي شود  هماهنگ، پيامدهاي اجتماعي ويژه
اقتصـاد، سياسـت و    -ساخته مي شـود ) يا ساختار(تشكل اجتماعي از سه عنصر بنيادي 

ان سـاختارهاي  در مي ـآلتوسر بر خلاف جبرگرايان اقتصـادي معتقـد اسـت    . ايدئولوژي
كننـدگي   ، اين تنها ساختار يا سطح اقتصادي نيسـت كـه واجـد اهميـت و تعيـين     جامعه

تواننـد در برخـي    سطوح يا ساختارهاي سياسي و ايدئولوژيك نيز مـي . انحصاري است
واجـد   ،كننـده بـوده و ضـمناً نسـبت بـه سـاختار اقتصـادي        جوامع و در مقاطعي تعيين

كردارهـاي متقابـل ايـن اجـزاي سـاختاري، كـل       . شـند خودمختاري و استقلال نسبي با
آلتوسر تأثيرهاي متقابل ). 225: 1374جورج ريتزر، (اجتماعي را در هر زماني مي سازد 

 )(overdeterminationن چندبعـدي  ها در سطوح يا ساختارهاي مختلـف را تعـي   تناقض
چند بعدي به اين معناست كه هر تناقضي درون يك تشكل اجتماعي  نتعي .ناميده است

گذارند  هاي ديگر داخل جامعه بر آن تأثير مي تواند جداسرانه عمل كند، زيرا تناقض نمي
يا : شود كه يكي از دو وضعيت رخ دهد ها سبب مي كنار هم قرار گرفتن تناقض).همان(

كه بـه بـروز وضـعيت انقلابـي در يـك      شوند ها به تقويت يكديگر منجر مي اين تناقض
شوندكه به وضعيت ركود و انحطـاط   انجامديا اينكه مانع گسترش يكديگر مي جامعه مي
  ).203-202: 1385كرايب، ( انجامد جامعه مي
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از منظر آلتوسر هر تشكل اجتماعي، خاصه سازمان اجتماعي جوامع پيچيـده، در       
دايمي براي تضادها و برخوردهـا محسـوب    كه منابع» تناقضات مختلف ساختي «واقع 
هـاي نـو در جـوار     تناقض زماني بوجود خواهد آمد كـه سـاخت  . شوند، در بر دارد مي

 ).111: 1368روشه، (هاي كم و بيش كهن قرار گيرند  ساخت
ي ميـان سـطوح اقتصـادي و سـطوح سياسـي و       آلتوسر قائل به اين بود كـه رابطـه  

» خودمختـاري نسـبي  «يا استقلال مطلق بلكه از نـوع  ايدئولوژيك نه از جنس وابستگي 
كه نوعي پيوند عليّ وجـود دارد، امـا ايـن     معنا مي يابدخودمختاري نسبي زماني . است

سطوح سياسي و ايدئولوژيك  به عبارتي ديگر، .انجامد پيوند عليّ به وابستگي كامل نمي
 .از آن هستندنه كاملاً وابسته به سطح اقتصادي هستند، نه كاملاً مستقل 

از نظر آلتوسر، برخلاف اينكه ساختارهاي اجتماعي داراي عمـق هسـتي شـناختي و    
ايدئولوژي يك نيروي مادي در . ها داراي وجود مادي است وجود نرم است، ايدئولوژي

معتقـد  وي  .كنـد  آورد و استيضـاح مـي   جوامع است و افراد را تحت انقياد خـود درمـي  
ي خيـالي از عقايـد در    ادي دارد، صرفاً به عنوان مجموعهاستايدئولوژي كه موجوديت م

  .هاست ايدئولوژي يك مجموعه كمابيش منسجم و جامع از ايده.ذهن مردم وجود دارد
در اين پژوهش، نقش سه عامل اقتصاد، سياست و ايدئولوژي در فرآيند انحطاط      

اختاري در اجتماعي بنـدر لنگـه بررسـي شـده اسـت و بـدين طريـق تـأثير عوامـل س ـ         
ايـن  . هاي اجتماعي در اين بندر مـورد پـژوهش قـرار گرفتـه اسـت      گيري تناقض شكل

ي تـاريخي نقـش    نوشته در صدد اثبات اين موضوع اسـت كـه در تحليـل يـك پديـده     
  .سياست و ايدئولوژي، به اندازه عامل اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد

ت جغرافيـايي بنـدر لنگـه، سـاختار     در ادامه پس از ترسيم مدل نظـري، موقعي ـ      
اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك اين بندر و تناقضات اقتصادي، سياسي و ايـدئولوژيك  

 ي اين تناقضات به تشكل اجتماعي بندر لنگـه و  راه يافته به اين بندر و چگونگي ضربه
  .بروز انحطاط اجتماعي خواهد آمد

  
  مدل نظري پژوهش. 3
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  لنگه 1بندرموقعيت جغرافيايي .4

درجه  54ي وعرض شمال قهيدق 33درجه و  26اين بندر در  بر مختصات جغرافيايي 
ي ساحل شمالي خليج فارس قرار دارد و دوبندر كنـگ از جانـب   طول شرق قهيدق 54و 

در ).google earthنرم افـزار (اند  شرق و بندر شناس از جانب غرب، آن را در ميان گرفته
در استان هرمزگان  بندر لنگه مركز شهرستان بندر لنگهايران، تقسيمات امروزي كشوري 

از سمت جنوب  ،از سمت شمال با استان فارس و شهرستان بستكاين شهرستان . است
 انيو از غرب با شهرستان پارس ريفارس و از سمت شرق به شهرستان بندرخم جيبه خل

 يشـهرها  رير لنگه مانند سابنديهوا ).104: 1390هاي ايران،  اطلس راه(باشد يهم مرز م
نـاهموار و   ي نسـبتاً ا شهرسـتان، منطقـه  ايـن   .مرطوب و در تابستان گرم اسـت  يساحل
نـه چنـدان    يهـا  رشته كوه با قلـه  يكه از تعدادي است كوه زاگرس جنوب رشته ي دنباله

 ـي كوهيو پـا  يانكوهي ـجلگـه م  نيدشت كوچك و بزرگ،چند يبلند، تعداد از  شيو ب
 ـ   ي هلچا كيو  يجلگه كم عرض ساحل مربع لومتريك300 زار  شـوره «نـام  ه كـم عمـق ب

، تا 41فاصله زميني آن تا مغويه ). 135-124: 1387صفوي، (شده است ليتشك»مهرگان
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 822و تا بوشهر  380، تا كنگان 170، تا بستك 275، تا بندر عباس 5، تا كنگ 7شناس 
  ).111: 1376افشار، (متر است  10بلندي آن از سطح دريا . كيلومتر است

  
/ ش1277ســاختار سياسي،اقتصــادي و ايــدئولوژيكي بنــدر لنگــه در . 5

  م1897
  ي بندر لنگه مهاجر پذيري و خصلت قومي جامعه. 1 . 5

،اجتماعي كوچـك بـوده   صـفويه  ي هبندرلنگهـدر دور ي شـواهد تاريخي،  بر پايه     
صفويه از بندر كنگو لنگه عبـور   ي هدر اواخر دور كه جهانگرد فرانسوي »به كارهآ«.است
بنـدر  «نـام از طرفـي  .carre, 1949: 826)(كوچك دانسته است روستايي،بندر لنگه راكرده
كتـاب مختصـر و   «ترين متون جغرافيايي اواخر عصر صفوي يعني  در يكي از مهم» لنگه
 كه در اين كتاب از است  در حاليو اين  استنيامده تأليف محمد مستوفي يزدي » مفيد

هـاي تجـاري    و يكي از ايستگاه2بندر كنگ به عنوان يكي از بنادر تابع حكومت لارستان
  .ياد شده استي خليج فارس  برجسته
توانست باقي  اي كه چندان نمي م علل شكنده1631/ ش 1010در حقيقت از سال     

افـول و  . بماند و مستمر باشد، بندر كنگ را صاحب ايـن موقعيـت نـوينش كـرده بـود     
بنـدر كنـگ و    3ي كرانه ، امنيت نسبي حاكم بر پس)320: 1389وثوقي، (دبندر عباسركو

ها به بنـدر كنـگ و افتتـاح دفتـر      و گرايش پرتغالي) 35 -25: 1391محسني،(بندر لنگه 
بـود كـه حيـات اقتصـادي و تجـاري      ) 340: 1388وثـوقي،  (تجاري خود در اين بنـدر  

رمـق آن   ندگي اقتصـادي را در كالبـد بـي   جديدي را به بندر كنگ نويد داد و روح سرز
  . دميد

م حفظ نمـود ولـي از ايـن سـال     1718/ش1097بندر كنگ موقعيت خود را تا سال 
، آغاز رشد اجتمـاعي بنـدر لنگـه    4ركود اين بندر. دچار ركود تجاري و اقتصادي گشت

رسـتان  ي منابع، بندر لنگه، بندر اصلي لا م، به گفته1835/ش1214بود تا اين كه در سال 
  .و محل آمد و شد كالاهاي وارداتي و صادراتي شد

ي بندر كنگ در تجارت دريـايي خلـيج فـارس فـداي      آباداني و موقعيت برجسته   
هاي عمر حكومـت صـفويه    اوضاع ناآرام و متشنج سواحل خليج فارس در واپسين دهه

عملكرد آنان و  كفايتي مديران اداري لار و بندر كنگ و نارضايتي شديد مردم از بي .شد
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مرعشي، : نك( عدم اطّلاع و آگاهي كامل دولتمردان صفوي از شرايط داخلي و خارجي
بـه بنـدر    م1696/ش1075امام مسقط از سال  حملات طولاني و مكرّر، )41-46: 1362

ي بندر عباس و بندر كنگ  كرانه ،ناامني و اغتشاش پس(Loriemer,1908-1915: 69)گكن
هاي واپسين حكومت شاه سـلطان حسـين صـفوي     ها در سال فغانها و ا در هجوم بلوچ

و در ) 472 -475 :1344 ،لارنس  لاكهارت،و 85 -97و 289 -313 :1365ويلم فلور، (
گيـري   كه حضور آنان تـأثير چشـم   5در بندر كنگ ها دفتر تجاري پرتغاليي تعطيلنهايت 

در  .كشـانيد ود و افـول  به رك ـ را حيات اقتصادي اين بندربر تجارت بندر كنگ داشت، 
پيش از سـقوط  يعني پنج سال به بعد م 1718/ ش1097اقتصاد اين بندر از سالحقيقت 
اثري برجـاي نمانـده    در اين بندر از آباداني پيشين دچار ركود شده بود و ديگراصفهان 

فقط  و بازرگاني در اين شهربود  داراي تجارت بسيار اندكيبندر كنگ در اين سال  .بود
  .)Hamilton,1930: 59(رسيد ميتوسط چند تاجر هندي و مسلمان به انجام 

بسـياري از  . افول بندر كنگ زمينه را براي رشد و ترقي بندر لنگـه آمـاده نمـود        
در ). 1389:348وثـوقي،  (كردند به ديگر نواحي مهاجرت بندر كنگتاجران و بازرگانان 

ي به بندر كنگ يكي از نقـاط مهاجرپـذير و   اين موج مهاجرت، بندر لنگه به دليل نزديك
اين نخستين موج مهاجرت سـرمايه  . ي مادي و انساني اين مهاجران بود پذيراي سرمايه

. ريـزي كـرد   ساختار اقتصادي و اجتماعي ايـن بنـدر را پـي     به بندر لنگه بود كه شالوده
آتـي مـورد    هـاي  تجارت تازه شكل گرفته و ساختار اقتصادي مستعد بندر لنگه در سال

هاي ديگري  هاي سرگردان ديگري در خليج فارس قرار گرفت و مهاجرت توجه سرمايه
  .را به بندر لنگه سبب شد

بنـدر كنـگ را از مناسـبات تجـاري       به عبارت ديگر زماني كه شرايط نامساعد،     
بدين شكل بندر لنگه از .خليج فارس خارج ساخت؛ بندرلنگه، بندر اصلي لارستانگشت

مخود را مهيا ساخت تا از حالت يك بنـدر كوچـك و گمنـام بـر     1718/ ش1097 سال
يعنـي  (نـوزدهم مـيلادي   /ي خليج فارس خارج شده و تا نيمه قرن سيزدهم قمـري  كرانه
: 1367كـازروني،  (»عـروس بنـادر ايـران   «خود را شايسته عناوين )م1834/ش1213سال
ترين شـهر سـاحلي    پررونق«و ) 491: 1340كرزون، (»يكي از بنادر عمدة ايران«، ) 115
نـوزدهم  /ي قرن سـيزدهم قمـري   از نيمه. كند)Constable and Stiefe, 1989:172(»ايران

ميلادي است كه بندر لنگه در مناسبات تجاري خليج فارس نقش مهـم و پررنگـي ايفـا    
  6.نمود
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ي تجارت و ساختار نوبناد اجتمـاعي بنـدر لنگـه، سـاكنين شـهرها و       صيت و آوازه
اي اين بندر و طوايف ساكن ساحل جنوبي خليج فارس رامجـذوب   كرانه هاي پس اديآب

در حقيقـت ايـن مهـاجران دنبـال مكـاني امـن بـراي از سـرگيري مجـدد          . خود نمـود 
در تـأليف خـود تحـت عنـوان     » سـديد السـلطنه  «. هاي تجاري خود مي گشتند فعاليت

م 1913تا  1906/ش1292تا  1284 هاي كه در فاصله سال» مغاص اللئالي و منار الليالي«
هـا بيـانگر    نـام ايـن محلـه   . كتابت شده، محلاتّ مختلف بندر لنگه را ثبت نموده اسـت 

بر اسـاس  . اند ها به بندر لنگه مهاجرت نموده هايي است كه ساكنين اين بندر از آن مكان
 ،7مينـابي، خصـبي  «: ترين محلات اين بندر بـه ايـن شـرح اسـت     اين كتاب، نام قديمي

ــوگ ــوبي8كت ــاني9، عت ــي، كنگ ــوري10، بحرين ــتكي، 12، لاري، اوزي11، خ ــاح، بس مس ،
بـا  ) تصـوير شـماره دو  :نك). (ي خطي، كتابخانه مرعشي قم نسخه(و رودباري13اي سبعه

ي جغرافيايي مهاجران بندر لنگـه را بـه دو بخـش     نگاهي به اين اسامي، مي توان حوزه
  :تقسيم نمود

اي بندر لنگه شـامل مهـاجران كنگـاني، مينـابي،      كرانه شهرها و روستاهاي پس) الف
ي آنان داد و سـتد تجـاري در    اي و اوزي كه شغل عمده رودباري، لاري، بستكي، سبعه

نواحي مختلف ايالت فارس بوده است و با توجه به خاستگاهشان، همگي آنان به زبـان  
هاي ساكن  خستين گروهدر حقيقت اين گروه ن. كردند هاي بومي تكلّم مي فارسي و لهجه

ايـن گـروه   ). 348: 1389وثـوقي،  (شوند اين بندر و از بنيانگذارن اين بندر محسوب مي
ي بعدي طوايف عـرب بـه    شهرنشيني بودند كه پس از مهاجرت گسترده  داراي خصلت

  .)(Loriemer,1908-1915: 1097 اين شهر نيز در اكثريت بودند
اول قـرن سـيزدهم    ي هاز نيم ـسـكه  طوايف ساكن سـواحل جنـوبي خلـيج فار   ) ب
اندكـه     نوزدهم ميلادي از سواحل جنوبي خليج فارس به اين بندر مهاجرت كرده/هجري
از سـاكنين  » عتوبي«، »رأس مسندم«ي در ناحيه» خصب«از ساكنين بندر » خَصبي«شامل 
) 117-1328:121عباس اقبـال،  (از نقاط ساحلي نزديك جزاير بحرين ) بضم زاء(زباره 

هـا   اين گروه از مهاجرين به استثناي بحريني).تصوير شماره دو: نك(ها هستند و بحريني
هـاي   كه شيعي مذهب و شهرنشين و تاجر بودند، اهل سنّت بودند و تعصب و گـرايش 

  .هاي آنان بوده است ترين ويژگي اي از مهم قبيله
شد و اين بندر  ن انتخاب ميطي اين دوره، حاكم بندر لنگه از طرف والي لارستا     

ي اداري فارس قرار داشت كه ماحصل آن امنيت نسبي بندر لنگه بـود   عملاً در محدوده
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، »فارس نامة ناصري«حسيني فسايي در كتاب ). 153-118: 1339،  عباسيان بستكي بني(
 ـ» لرد كرزون«..)1522: 1367فسايي، (لنگه را از نواحي لارستان دانسته است  ن نيز در اي

). 491: 1350كـرزون، (»ترين بندر ولايت لارستان ايران است لنگه عمده«: نويسد باره مي
نوزدهم ميلادي، بر تبادل كـالا بـين   /ي اول قرن سيزدهم هجري اقتصاد اين بندر تا نيمه

، »بسـتك «اي استوار بود و راه مواصلاتي صعب العبـوري كـه از    كرانه دريا و نواحي پس
گذشت، اين بندر را بـه لار و سـپس از راه جهـرم بـه      يك به آن ميمهم ترين آبادي نزد

ترين نواحي خريـد كالاهـاي    هاي آن مهم در واقع لارستان و آبادي. كرد شيراز متصل مي
هاي تجاري كه از بندرعباس به  در اين دوره، كشتي. آمدند ي اين بندر به شمار مي وارده

  ).172: 1348تحقيقات جغرافيايي ايران، (اختند اند رفتند، در بندر لنگه لنگر مي بصره مي
اي بنـدر لنگهـو طوايـف     كرانـه  پس يشهرها و روستاهاي ساكنين  همهاجرت گسترد

ي جغرافيـايي مزبـور از    كه  مهاجرين هر دو حـوزه  ساكن سواحل جنوبي خليج فارس
در طبقات اجتماعي مختلفي متشكل بودند، منشأ دو تغييرشگرف اجتماعي و اقتصادي بن

نخست، افزايش : لنگه شد كه آغازگر تحول در حيات اجتماعي و اقتصادي اين بندر بود
. و رشد تجاري اين بنـدر بـود    ي پيكربندي شهري، تكوين جامعه زمينه جمعيت كه پيش

توانسـت   ي مادي تجار مهاجر به بـازار بنـدر لنگـه كـه مـي      دوم، سرازير گشتن سرمايه
بالا و پايين   در اين زمان دو طبقه. ريزي كند بندر را پي هاي اقتصادي و تجارت اين پايه

ي اقتصـادي منسـجم    در راستاي يك رابطـه ) دار و افراد فاقد سرمايه تجار سرمايه(بندر 
اي  نشـيني و قبيلـه  هاي شهر خصلتبه عبارت ديگر، مردم مهاجر كه داراي . قرار گرفتند

ــد ســاكن شــدند   ــاملي منســجم در مكــاني جدي ــا تع ــد ب ــه. بودن ــاجهر دو طبق ي  احتي
ساكنِ بندر لنگه به يكـديگر، يعنـي نيـاز    ) تجار صاحب سرمايه و مردم عادي(اجتماعي

داران شهري به نيروي بازوي ساكنين فاقد  گران و در يك نگاه سرمايه بازرگانان، صنعت
ي از ســوي داران شـهر  هيســرمااز يـك ســو و نيـاز طبقـات فاقــد سـرمايه بـه        سـرمايه 

ي اقتصادي و اجتماعي منسـجمي را در بنـدر لنگـه ايجـاد نمـود كـه رشـد         ديگر،رابطه
به اين ترتيب، بندر لنگـه كـه   . تجاري و اقتصادي هرچه بيشتر اين بندر را در پي داشت

قابليـت و  » مسـتوفي يـزدي  «ي صفويه روستايي كوچـك بـود و در نظـر    در اواخر دوره
بـين   -» حمـد شـاه قاجـار   م«ي حكومـت   ارزش توصيف در اثرش را نداشت، در دوره

» محمــد ابــراهيم كــازروني«توســط  –م 1847تــا  1834/ش1226تــا  1213هــاي  ســال
نادري كه خـود در بنـدر   . توصيف گشته است»  در نهايت آباداني«، »نادري«متخلص به 

  :لنگه تفرج كرده و به چشم همه چيز را ديده، مي نويسد
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همة بنادر واقعه در كنار عمان آبادتر و بندر لنگه بندري است در نهايت  آباداني، از «
معمورتر است و در آن بندر معادل پنج هزار خانوار از اعيان و تجار با مكنت و صاحب 
سفاين و به معاملات عمان و يمن و هندوستان همواره دركارند و در آن بندر عمـارات  

فرسـنگ عـرض    عالي از سنگ و بادگيرها و سامان آراسته است و بندر لنگه به قدر سه
در كنار آبادي و بيوتات عالي بنا مطبق و تمام آن سامان نخلستان و ساير اشجار از قبيل 

تـوان   آن بندر را من حيث آبادي و معمـوري مـي  . سپستان و انجير و انگور بسيار است
عروس بنادر سواحل برّ فارس شمرد، مداخل اهل بندر از آمدو شد جهـازات در سـال،   

ت و در آن بندر معادل سيصد و شصت آب انبـار مملـوء از آب بـاران    مبلغي گزاف اس
ها به واسـطة كثـرت خلايـق خـالي مـي شـود و بـه عـلاوه          است و هر روز يكي از آن

. شود ها مي ها و خياركاري دولابهاي متعددي كه در بساتين داير است و انواع سبزيكاري
خانـه ده دوازده نفـر غـلام و     به حيث وفور جواري و عبيد در آن بندر است كه در هر

انـد و در   جا به زبان سـوداني مـتكلّم   كنيز هستند چنان وفوري دارد كه جميع خلايق آن
شوندو آب چاه آن جا با كمـال حـلاوت    محتاج به آب چاه مي] شهريور ماه[اول سنبله 

شود، آب آن سامان انـدكي   هايي كه نزول رحمت الهي كم مي كه در سال است، مگر اين
گرايد و از بندر لنگه تا بندر كنگ كه حال نسبت به ايـام قـديمش    به شوري و تلخي مي

  ).115-118: 1367كازروني،(»خراب و ويران است يك فرسنگ راه مسافت است
  

  مديريت محلي و بومي. 2 . 5
در ) مديريت نخبگان اقتصادي و اجتماعي ايـن بنـدر  (مديريت محلي بندر لنگه      

مديريت نخبگان اين بنـدر در جهـت   . فت اين بندر نقش پررنگي داشتآباداني و پيشر
ي سـاختار   برپايي و حراسـت از سـاختار اجتمـاعي و بكـارگيري اسـتعدادهاي بـالقوه      

كانون بندر لنگه همان گونه كه در سطور .اجتماعي و اقتصادي، عملكردي مناسب داشت
هـاي متفـاوت    خصـلت هايي از دو ساحل خليج فـارس بـا    پيش گذشت از تجمع گروه

شهرنشيني و قومي كه به دنبال مكاني آرام براي پيگيري معيشت، شغل و گذران زندگي 
هـاي مهـاجر در برپـايي     هاي متفـاوت و افتـراق ايـن گـروه     خصلت.بودند شكل گرفت

كشمكش براي كسب قدرت، آتشي زير خاكستر بود كه ممكـن بـود هـر لحظـه زبانـه      
ولـي مـديريت   . لنگه را بـه تلـي از خاكسـتر بـدل كنـد      بكشد و بنيان تازه تأسيس بندر

نخبگان اجتماعي و اقتصادي اين بندر بود كه بر ايـن آتـش زيـر خاكسـتر آب سـردي      
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ي مادي خود به تجـارت بنـدر لنگـه و بگـارگيري      اين نخبگان با تزريق سرمايه.ريخت
گه مبنـي بـر   هاي تجاري خود در اين بندر، يك ساختار ايمن اقتصادي در بندر لن تجربه

كه اغلب خصـلت  (اشتغال و درآمد ترسيم كردند كه اولاً به طبقات اجتماعي فرودست 
اين امكان را داد كه در ساختار جديد اقتصـادي و تجـاري بنـدر    ) اي داشتند قومي قبيله

كه داراي سـرمايه بـود و   (لنگه وارد شده و صاحب درآمد شود و ثانياً طبقات بالادست 
را قادر ساخت كه نيروي انساني مورد نيـاز خـود را تـأمين    ) شتخصلت شهرنشيني دا

اين سياست، ناخشنودي طبقه فرودست را كه ممكن بود خود را مظلوم و مقهـور  . كنند
طبقه بالادست بپندارد كاهش داد و طبقات بالادست را مجاب كرد كه انتظارات خود از 

نخبگـان در واقـع سياسـت    ايـن  . ي فرودسـت تعـديل كننـد    درآمدشان را به نفع طبقـه 
اش وحـدت عمـل، منـافع     اي در بندر لنگه پيش گرفتند كـه نتيجـه   اقتصادي -اجتماعي

ايـن عملكـرد، سـاختار    .مشترك عميق و در نهايت يكپارچگي سـاختار اجتمـاعي بـود   
سـو نمـوده و حيـات اجتمـاعي آن را      اجتماعي بندر لنگه را داراي ماهيت واحد و هـم 

  . تضمين كرد
ت نخبگان اقتصادي و اجتماعي بندر لنگه را در دستاوردهاد نـوين ايـن   نقش مديري

گيري تجـارت و معـاملات سـواحل     سازي، به دست بندر يعني شكوفايي صنعت كشتي
هاي مربوط به صيد و فروش  ، تمركز فعاليت)امارات متحده عربي كنوني(عمان متصالح 

نظم كشتيراني اين بندر بين ديگـر  اندازي خطوط م مرواريد در بندر لنگه و در نهايت راه
بنادر ايران، بنادر عراق، بنادر عربستان، يمن، آفريقاي جنوبي و هندوستان، هرگـز نبايـد   

م از بنـدر  1897/ ش1276عبارات زير از احمـد فرامـرزي در سـال    . ناديده گرفته شود
دادهاي اي از وجدان كاري و مديريت نخبگان بندر لنگـه در بكـارگيري اسـتع    لنگه، آينه

ي جديت و كوشش، مردم اين بنـدر در رفـاه و آسـايش كـم      در نتيجه«: اجتماعي است
بيكران تجار ايـن    ثروت.... شدنظيري بودند و هيچ آدم بيكار و گدا، در آن جا ديده نمي

بندر مثل ثروت بعضي از سرمايه داران تهران از راه تقلب و شـيادي و بنـد و بسـت بـا     
ي سـاخت و   ي نـاحق و ارز دولتـي، در سـايه    جواز و سـهميه  مأمورين دولت و گرفتن
هاي دولت جمع نشده بود، بلكـه همـه از راه جهـد و كوشـش و     پاخت و بردن خالصه

زحمت و كشتيراني و صادر نمودن محصولات كشور بـه آفريقـا و هندوسـتان و عـراق     
دم و از عرب و بنادر عربستان و در حقيقت خدمت به صـادرات و آوردن مايحتـاج مـر   

-طريق غواصي و توليد جمع شده بود و معروف بـود كـه هـيچ متشـرع خشـكي نمـي      
انبارهـا و   هنـوز هـم عمـارت و ابنيـه و آب     . ها را غير مشروع بداند توانست مكنت آن
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هـاي خـود و   و حوضي كـه در آن تـاريخ بـراي توقـف كشـتي     ] بندر لنگه[بندرگاه آن 
از آن است كه بهتـرين بنـدر خلـيج فـارس      حفاظت از طوفان ساخته بودند همه حاكي

  ).2ش، ص  1328مرداد  31ي دوم،  ، شماره5خاور،سال (» بوده است
  

  توسعه اقتصادي برون زا. 3 . 5
متغيـر نخسـت،   . اقتصاد بندر لنگه، تحت تأثير متغيرهاي بيروني شـكل گرفتـه بـود   

هجدهم /ازدهم هجريتا دهه پاياني قرن دو. بحران در بازار تجارت مرواريد بحرين بود
ولـي  ). 6: 1387مسـتفوي،  (ترين صيدگاه مرواريد خليج فارس بود  ميلادي، بحرين مهم
تا  1157از سال نيبر بحر يو اقتصاد ياسيتسلط س يقدرت برا ي كشمكش چند جانبه

عبـاس  (رقـم زد  نيو اغتشـاش را در بحـر   ياز نـاامن  يموجم،1808تا  1779/ ش1186
نـوزدهم مـيلادي، بحـرين و    / با آغـاز قـرن سـيزدهم قمـري    . )117-121 :1328اقبال، 

هاي سياسـي ميـان ايـران، انگلسـتان، مسـقط،       هاي مجاور آن، كانون كشمكش سرزمين
عثماني، پرتغال، قدرت نو ظهور وهابيت به رهبري اميـر عبـدالعزيز آل سـعود، عناصـر     

يعه مـذهب  و ساكنين اصـلي و ش ـ ) آل عتوب(اي ساكن در نواحي ساحلي بحرين  قبيله
يابي به درآمد سرشـار   هاي مذكور براي دست هركدام از قدرت. بحرين يعني بحارنه بود

هاي خود اسـتفاده   مرواريد بحرين و موقعيت استراتژيك اين سرزمين از حداكثر توانايي
گيري از قدرت دريايي خود و انعقاد قراردادهـاي رنگارنـگ    انگلستان با بهره. كردند مي

مو با انعقـاد قـرارداد تفتـيش     1848/ش1226م و 1820/ش1198هاي  سال با شيخ آن در
، دولت ايـران بـا اسـتفاده از حـق     م1851/ ش 1229هاي تجاري بحرين در سال  كشتي

تملك باستاني خود بر بحرين،دولت عثماني و پرتغال با برقراري روابط تجاري با شـيخ  
ها نيز با يـورش   و وهابي ها عتوبيو 14ه به اين سرزمينحملات گستردآن، امام مسقط با 

و قـائم  144-117: 1328و  اقبال،  38-1333:17نفيسي، (مستقيم به بحرين و تصرف آن
  ).86-12: 1341مقامي، 

ها در خليج فارس موجب تجديد و احياي هر چـه بيشـتر    رقابت شديد اين قدرت 
گ نادرشاه فزوني اي و افزايش تشنج در اين منطقه شد كه پس از مر قدرت عناصر قبيله

ي مالي و نيروي انساني  برآيند بحران سياسي و اجتماعي بحرين، انتقال سرمايه.يافته بود
در كشمكش سياسي بحرين، تجار و بازرگانان مرواريد . ماهر از بحرين به بندر لنگه بود

 كه براي گرمي بازار تجارت و كار و كسب خود به امنيت نياز داشتند از بحرين به بندر
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به همراه جابجايي اين طبقه، كانون تجارت و تبادلات مرواريد نيز . لنگه مهاجرت نموند
تمركز تجارت مرواريـد در بنـدر لنگـه در تحـولات     .از بحرين به بندر لنگه انتقال يافت

حـدود ده  م،بنـدر لنگـه   1870/ش1249در سال . جمعيتي اين بندر نقشي اساسي داشت
 Constable).نمودنـد  آن فعاليت مي در ديمروار ديصِ قيپنجاه قاداشت وتيهزار نفر جمع

and Stiefe, 1989:172)ــانگين، نيمــي از ارزش   م1903/ش1282ســال در ــه طــور مي ب
هـر   رهي ـهزار ل 400تا  300 نيكه با ارزش ب ي بودديمروار ي واردات بندر لنگه، ساليانه
 در مبـادلات  يا سـهم عمـده   دي ـتجـارت مروار ) كرزون، همان( .شد ميوارد  آن سال به

نفـر از   4000حدود  ،م1916 /ش1295در سال.بندر داشت نيا تجاري و رونق بازرگاني
، بـه  فعـال بودنـد  در بخش صيد مرواريـد   يعني يك سوم جمعيت آن ساكنان بندر لنگه

 8000نفر به  12000اي كه جمعيت شهر در تابستان كه فصل صيد مرواريد بود از  گونه
  .)(14Constable and Stiefe, 1989::227يافت نفر كاهش مي

ي بومي خلـيج فارس،بنـدر لنگـه در سـال      بنا بر مشاهدات احمد فرامرزي نويسنده
ي  ، شماره5خاور، سال . (م مركزِ معاملات مرواريد در خليج فارس بود1897/ ش1276

 هـزار  25حـدود  در زمـان مـذكور درايـن بنـدر     ) 3، ص 1328شهريور مـاه   2چهارم، 
اين بندر چند صد كشتي باربريِ اقيانوس پيما و غواصـي داشـتو تجـار    . بودند نفرساكن

اين تجار چندين ميليون روپيه ثروت . ثروتمندي درآن به تجارت مرواريد مشغول بودند
داشــتند كــه بخــش عظيمــي از ثــروت خــود را از تجــارت مرواريــد بــه دســت آورده 

و » عبـاس بسـتكي  «داشـت و   نقد پول هيروپ ونيليشش م»عبداالله خواجه يحاج«.بودند
برادرانش كه متجاوز از سيزده ميليون روپيه ثروت داشتند در بندر لنگه به كـار خريـد و   

» ابراهيم بن يوسف«.فروش مرواريد مشغول بودند و بعدها خيلي بيشتر از اين اندوختند
ريد و به خ را مي» ي مرواريد خليج فارس همه«يكي از تاجران ثروتمند اين بندر بود كه 

  ).2ش، ص  1328مرداد  31ي دوم،  شمارههمان، (كرد  خارج صادر مي
تـا   1872/ش1278تـا   1250هـاي   به قول لوريمر بنا بر آمار موجود در فاصله سال 

ميليون پوند مرواريد از خليج فـارس صـادر شـده     17سال،  27م يعني در فاصله 1900
ي تجار ثروتمندش  ر لنگه به واسطهبدون شك بند).Loriemer,1908-1915: 1098(است 

ميانگين صادرات مرواريد اين بنـدر در ايـن   .اي در اين صادرات داشته است سهم عمده
روپيه بوده و بيش از نيمي از صادرات سـاليانه مرواريـد    3800000دوره زماني، ساليانه 

نه مرواريـد  ميانگين صادرات ساليا. گرفته است عمان متصالحه نيز از بندر لنگه انجام مي
با ايـن حسـاب ميـانگين سـاليانه     .روپيه بوده است 4100000، )امارات(عمان متصالحه 
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تـوان   به قطـع مـي  . شود روپيه برآورد مي 5850000صادرات مرواريد بندر لنگه بيش از 
اي از مرواريد خليج فارس توسط تجار ثروتمند بندر لنگه در آن  گفت كه قسمت عمده

  .)Ibid(به هند، شرق آفريقا و اروپا صادر مي شد آمد و از آنجا گرد مي
تجـارت آن را رونـق   : هاي زيادي ايجـاد كـرد   صيد مرواريد براي بندر لنگه فرصت

داران داخلي مهيـا كـرد، تـراز     بخشيد، چشم اندازي مطمئن براي سرمايه گذاري سرمايه
مـود، تجـار   بازرگاني را به نفع ايران كـرد، ارز خـارجي را بـه داخـل كشـور سـرازير ن      

را تشــويق بــه ســرمايه گــذاري در ) بــه ويــژه انگليســي و هنــدي(ســرگردان خــارجي 
هـاي تجـاري را تجـار و     اگـر چـه اهـم فعاليـت    (هاي تجاري خليج فارس كرد  فعاليت

سازي را به سبب رونق كسب و  و كارگران ماهر كشتي) بازرگانان ايراني انجام مي دادند
م در بندرِ لنگه حـدود سـه هـزار    1897/ ش1276سال  در. كار خود به اين بندر كشانيد

هاي ساخت خود را به سـاكنين   ساز مشغول به كار بودند كه كشتي نجار و آهنگرِ كشتي
فروختند و شـايد تنهـا از بنـدر لنگـه، سـالي در حـدود        بنادر ايران و بنادر عربستان مي

ها صيد مرواريد  رد آنشد كه كارب دويست هزار كشتي و قايق به اهالي عمان فروخته مي
مـأمورين كمپـاني هنـد    ). 2ش ص 1328شهريور  2، شماره چهارم، 5خاور، سال (بود 

شرقي در اين دوره، از وجود صد فروند كشتي حمل و نقل بـزرگ و كوچـك و پنجـاه    
اند كه معـاملات ايـن بنـدر را بـا      فروند كشتي صيد مرواريد ساخت بندر لنگه خبر داده

  .)(Constable and Stiefe, 1989:229مي دادندساير بنادر انجام 
روند صيد مرواريد نيز زير نظر تجار بندر لنگه قرار گرفت بدين شكل كه غواصـان  
مرواريد سواحل عمان متصالح و ديگر بنادر ايران، خواروبار و لوازم غواصي را از تجار 

رواريد خود را با سـي  كردند با اين قرار كه صيد م لنگه با دو برابر قيمت نقد، قرض مي
ايـن  ).4: خـاور، همـان  (در صد تخفيف نسبت به نرخ بازار بـه همـان تـاجر بفروشـند     

نخسـت ايـن كـه    . دو امتياز براي مكانيسم تجاري مرواريد اين بندر داشت 15مضاربات
سي درصد سود بيشتر را به جيب تجار مرواريد بنـدر لنگـه و بـازار ايـن بنـدر تزريـق       

اين قراردادها به تجار . ه جريان تجارت مرواريد را تضمين مي نمودكرد و دوم آن ك مي
هـا قـرار    مرواريد اطمينان مي داد كه در زمـان مشـخص، مرواريـد لازم در دسـترس آن    

گيرد و بدين سان دست تجار براي طرح معاملات و صادرات خارجي مرواريـد بـاز    مي
ي سـاختار اجتمـاعي و اقتصـادي    اي از آبـادان  قسمت عمدهبه اين ترتيب بندر لنگه .بود

م 1870/ ش1249در سـال  . خود را مديون موقعيت جديدش در  تجارت مرواريد بـود 
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اين بندر در گزارش يكي از مأمورين كمپاني هند شرقي انگلستان ايـن چنـين توصـيف    
  :شده است

ترين شهرهاي ساحلي ايران است و بسيار خوب بنا شده  بندر لنگه يكي از پر رونق«
و به صورت يك خط در حاشيه ساحل قرار گرفته است و حدود ده هزار نفر جمعيـت  

از دريا منظرة بسيار عالي دارد و در پشت آن يك سلسله درختان خرما بـه چشـم     . دارد
درخشد و هنگام طلوع خورشيد منظـره   ر نور ميهاي آن جا د خورد در حاليكه خانه مي

بيرون . هاي اطرافش محافظت مي شود شهر به وسيله يك ديوارو برج. بسيار خوبي دارد
هـا تـازه سـاخت و     شود كـه برخـي از آن   از حصار شهر تعداد زيادي آب انبار ديده مي

د يـارد  يك موج شكن در جلوي بندر ساخته شده كه فضايي حدود ص. اند بسيار بزرگ
تعـدادي كشـتي در ايـن بنـدر اسـت كـه بـا سـواحل         . را تحت پوشش قرار داده است

هندوستان و ديگر نواحي در رفت و آمد هستند و حدود پنجاه فرونـد قـايق نيـز بـراي     
هـا در ايـن بنـدر     صيد مرواريد در اين بندر است، اين نوع كشتي و ديگر انـواع كشـتي  

» .رين مكان بـراي سـاخت انـواع آهـن آلات اسـت     اينجا به احتمال بهت.شوند ساخته مي
Constable and Stiefe, 1989:172)(  

متغير ديگر،راه افتادن خطوط كشتيراني بخـار و تبـديل بندرلنگـه بـه مركزترانشـيب      
نـوزدهم ميلادي،تحـولي   / در قـرن سـيزدهم قمـري   .بنادر سواحل متصالح و عمان بـود 

هـاي   كـه حاصـل حضـور دولـت    شگرف در تجارت دريايي خليج فارس ظهـور كـرد   
هاي جديـد بخـار    اي در خليج فارس بود و آن تأسيس خطوط كشتيراني كشتي فرامنطقه

هـاي   هاي جديد كه از لحاظ سرعت و حجـم بـارگيري كـالا بـر كشـتي      اين كشتي. بود
بدون . قديمي برتري داشتند، انقلابي در تجارت خليج فارس و اقيانوس هند برپا كردند

ي آبـي نسـبت بـه گذشـته افزايشـي       مبادلات تجاري در اين پهنه شك سرعت و جحم
هـاي بخـار جديـد در مسـير      آمـد منظمـي از كشـتي   و  بدين شكلرفت. چشمگير يافت

  (Morsy Abdullah,1987: 229 ). به بوشهر شكل گرفت16درياييبمبئي
اين . هاي بخار تبديل شد گاه كشتي بندرلنگه در اين مسير دريايي به ايستگاه و توقف

نخست آن كه سرعت و حجم تبادل كالا بـين  . موقعيت براي آندو امتياز به ارمغان آورد
به عبارت ديگـر ارتبـاط و دسترسـي ايـن دو بنـدر بـه       . بمبئي و اين بندر افزايش يافت

هـا،   حاصـل همـه ايـن   . تر شد تر و در نتيجه تجارت بين آن دو نيز مطمئن يكديگر آسان
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 ,Constable and Stiefeر لنگـه و رونـق بـازار آن بـود    رشد تجاري بـيش از پـيش بنـد   

  .داران را به خود جلب مي نمود كه بيشتر جمعيت تجار و سرمايه)(1989:229
با اهميت يافتن بندر لنگه در اين دوره و بالا رفتن حجم تجارتش بـا بمبئـي، تعـداد    
بسياري از تجار هندي در اين بندر ساكن شدند و كمپاني هند شرقي براي پيگيري امور 

اي از خود در اين بندر  م تصميم گرفت تا نماينده1861/ ش1240اين مهاجران در سال 
ــد  ــز يــك 1869/ش1248در ســال .)(Loriemer,1908-1915: 1097منصــوب نماي م ني

ي  ي مقيم سياسي دولتي نيز در اين بندر مستقر شد، عـلاوه بـر او يـك نماينـده     نماينده
هاي بخار و يك مسئول امور پسـت بـه مـأمورين     مقيم جهت پيگيري امور پستي كشتي

 126 در همـين سـال تعـداد   )(Constable and Stiefe, 1989:229.انگليسي اضافه شـدند 
ــار و   ــتي بخـ ــد كشـ ــر     296فرونـ ــه لنگـ ــدر لنگـ ــاني در بنـ ــتي بادبـ ــد كشـ فرونـ

فرونـد    24فرونـد كشـتي بخـار  و     10يعني به طور ميانگين ماهانه )(ibid:229.انداختد
هاي وارده به يك بندر را  آمدند و اگر آمار كشتي ي بندر لنگه مي كشتي بادباني به اسكله

به آن بندر بدانيم كالاي قابل توجهي در ايـن بنـدر    بتوانيم ملاكي براي حجم ورود كالا
  .شده است مبادله مي

كالا Tranship(17(امتياز ديگر اين موقعيت جديد آن بود كه بندر لنگه، بندر ترانشيپ
از آن جايي كه بنادر سواحل متصـالح، داراي عمـق   . عمان شد18به بنادر سواحل متصالح

ودند و شرايط لازم و كافي در سواحل بنـدر  هاي بخار نب مناسب جهت پهلوگيري كشتي
هاي بخار وجود داشت، اين بندر بـه مركـز اصـلي     لنگه براي توقف و پهلوگيري كشتي

ي اقيانوس  هاي بخار تبديل شد و كالاهايي كه از بمبئي و ديگر بنادر حوزه توقف كشتي
» ترانشيب«نگه هند به مقصد اصلي بنادر متصالح و عمان بارگيري شده بودند، در بندر ل

در واقع . شد هاي محلي و كوچكتر، اين كالاها به مقصد اصلي ارسال مي شده و با كشتي
ي تجاري بنادر اقيانوس هند و سواحل عمان متصالح بود  بندر لنگه در اين دوره، واسطه

تـر و   و حاصل اين عملكرد، درآمدهاي سرشاري بود كه بازار تجارت لنگـه را پررونـق  
رفـت بـدين معنـي كـه     اين بندر در حقيقت بندر عمان به شـمار مـي  «.كرد ميتر  پرآوازه
يا متصالح احتياجات خود را از اجناس ايراني و خارجي، منحصـراً    ي عمان غربي  سكنه

ي آبادي اين بنـدر مولـود همـين بـود زيـرا       كردند و قسمت عمدهاز بندر لنگه وارد مي
بوشـهر و بنـدر عبـاس چنـدان اهميتـي       ي وقـوع در ميـان   تجارت داخلي آن به واسطه

بنـدر لنگـه بـه    «: نويسد يك كارگزار انگليسي در اين باره مي). 2: خاور،همان(» نداشت
. مند شـده اسـت   تازگي به دليل موقعيت ترانزيت كالاهايش از شرايط بسيار خوبي بهره
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ي ديگر ي اول بخاطر اينكه مركز تجارت مرواريد و رقيب بحرين شده و از سو در وهله
به دليل اين كه مركز تبادل كالاهاي خارجي نه تنها براي شـهرهاي داخلـي ايـران بلكـه     

ي باطنـه در   براي مناطق سواحل متصالح و قطر و بحـرين و حتـّي سـواحل دور ناحيـه    
  ). (Loriemer,1908-1915: 1097»عمان شده است

ار  .گاني آن بـود موقعيت ترانشيپي بندر لنگهاز عوامل مؤثر در رشد و رونق بازر  تجـ
هاي بخار به اين بندر،  گيري از رفت و آمد منظم كشتي اين شهر در اين موقعيت با بهره

اي در تأمين مايحتاج ساكنان بحـرين، قطـر، ابـوظبي، دوبـي، شـارجه، رأس       سهم عمده
نمودند و از اين راه درآمدهاي سرشاري  الخيمه، خورفكان، فجُيره و حتيّ مسقط ايفا مي

ترين كالاهاي صادر شده از بندر لنگه عبارت بودند  طي اين دوره، مهم. دست آوردندبه 
خرما، حبوبات، مرواريد،ادويه،كله قند، چاي، تنباكو، مسـكوكات، اجنـاس پشـمي و    : از

ها حاكي است كه حداقلصد فروند كشتي حمل و  گزارش.(Saldanha,1883:229)كتاني 
تي صيد مرواريدساخت بنـدر لنگـه، مسـئوليت    نقل بزرگ و كوچك و پنجاه فروند كش

 ,Constable and Stiefeانـد  ترانشـيب ايـن كالاهـا را بـه بنـادر نـامبرده برعهـده داشـته        

در رشد تجـارت و تكـوين سـاختار    » ترانشيب«ي  بايد گفت اهميت پديده).(1989:229
كه علـل آن در   اي بود كه نابودي موقعيت ترانشيپي اين بندر، اجتماعي اين بندر به گونه

  .سطور آتي بررسي خواهد شد، از علل انحطاط اجتماعي اين بندر بود
 

  تناقضات سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي. 6
م و تأسـيس دفتـر گمركـي در    1899/ش1278هاي جديد گمركي تعرفه. 1 . 6

   بندر لنگه
م، حكومت قاجاريك سياست اقتصـادي غيـر مردمـي را در    1899/ش1278در سال 

ي  در ايـن سـال، حكومـت، رسـم ديرينـه     ). 96: 1389آبراهاميـان،  (ايران پيش گرفت  
داري گمركات را منسوخ و مقرّر داشت كه تمـامي درآمـد گمركـات بـه حسـاب       اجاره
آن ايام بر اساس فصل سوم از  ي دولتي واريز گردد و حقوق گمركي كالاها كه تا خزانه
مبـا عقـد قـراردادي    1901/ش1280شد، در رجب سال  چاي تعيين مي ي تركمن معاهده

جديد، تغيير نمود و پس از آن با عقد قرارداد ديگري كه با دولت انگلستان منعقد شـد،  
شـد معـادل حقـّي شـد كـه از       ي انگليسـي گرفتـه مـي    التجـاره  حق گمركي كـه از مـال  

هـاي گمركـي تغييـر يافتـه و      گرديد و به اين ترتيب تعرفـه  ي روسيه اخذ مي ارهالتج مال
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علاوه بر آن، دفاتر گمركي در شهرهاي مرزي و از جمله در بوشهر، بندرعباس و بنـدر  
ها كه توسط مستشـاران  اين تعرفه). 39-38: 1335زاده،   جمال(لنگه نيز تأسيس گرديد 

ايـن مستشـاران و اوليـاي دولـت از زنـدگاني       بلژيكي بسته شد، به سبب عـدم اطـلاع  
اجتماعي و تجاري بنادر خليج فارس، بسيار ناكارآمد بودند كه در نهايت به زيان بنـادر  

: 1379فرامرزي، : و نك 1: خاور، همان(ايران و نفع بنادر جنوبي خليج فارس تمام شد 
ايـن  . جـاد نمودنـد  ها تناقضي در ساختار اقتصـادي بنـدر لنگـه اي    اين تعرفه).634-633
ها، نه تنها با ساختار اقتصادي بندر لنگه هم خواني نداشتند بلكه در مقابل آن قرار  تعرفه
ي گمركي جديد زير،  سه تعرفه. به عبارتي ديگر ناقض ساختار موجود بودند.گرفتند مي

  :ساختاراقتصادي و اجتماعي بندر لنگه را زير و رو كرد
بر چوب، تخته، نخ و طناب كه از آفريقاي جنوبي و  اي سنگين وضعتعرفه) الف     

هـاي  ي كارگـاه  چـوب، تختـه، نـخ و طنـابمواد اوليـه     .آمـد  هندوستان به  بندر لنگه مـي 
ي سنگيني كه در قانون گمركي جديد بـر ايـن اقـلام     تعرفه. سازيِ اين بندر بودند كشتي

 ـ ه صـرفه نباشـد و   تعلق گرفت، سبب شد كه ديگر در بندر لنگه ساختن كشتي مقرون ب
گذشـت   سازانِ اين بندر و تجُاري كه زندگيشان از راه وارد كردن اقلام مذكور مي كشتي

هـاي   مهاجرت جمعيت صـنعتگر كارگـاه  ).3: خاور، همان(به بحرين و كويت رو آورند 
ها و نيز تجار اقلام مذكور به سواحل و بنادر جنوبي، در  سازي و كارگران ماهر آن كشتي

  .از بندر لنگه بود) تجار(مادي   و سرمايه) جمعيت(ج سرمايه انساني واقع خرو
شد و از آن جا به عمان وضعگمرك سنگين بر اجناسي كه به بندر لنگه وارد مي) ب

ي گمركي به شدت به موقعيت ترانشيپي اين بندر ضـربه زد   اين تعرفه. رفت متصالح مي
ت تجـاري بازرگانـان از بنـدر لنگـه     نخسـت، فعالي ـ . و بندر دوبي را جايگذين آن نمود

اين تعرفهسبب شد كه اجناس وارده به اين بندر خيلي گـران تمـام شـود    .رخت بربست
لذا اهالي عمان از تجارت با بندر لنگه رويگردان شده و بنـاي داد و سـتد بـا مسـقط و     

 بدين گونه بندر لنگه از تجارت با عمان غربي يا متصالحمحروم شد و. بحرين گذاشتند
ايـن رونـد كـه    ).4همـان، ص  (قسمت اعظم بازار فروش اجناس خـود را از دسـت داد  

زندگي اجتماعي و اقتصادي ساكنين را به شدت تهديد نمود، موجي از نارضايتي را بـه  
بندر لنگه از وضـع جديـد   ) ي بالا، متوسط و پايين هر سه طبقه(طبقات . بندر لنگه آورد

ي تجـار كـه از ركـود     طبقه. ها بود ي آن ضرر همهناراضي بودند چرا كه وضع جديد به 
جويي،بـا   شدند براي چـاره  گمركي بندر لنگه متضرر مي  هايشان در پشت دروازه سرمايه

قـرارداد  (British-India Steam Navigation Company)راني بريتيش اينديا شركت كشتي
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سـاحل جنـوبي خلـيج    روبروي بندر لنگه واقع در (ها در بندر دوبي بستند كه اجناس آن
هـاي خـارجي   تخليه شود چرا كه شيخ بندر دوبي هيچ گمركـي از مـال التجـاره   )فارس
نيز هر كدام از تجاربراي تحويل اجناس و فروش آن يك نماينده در دوبـي  . گرفتنمي

، كـارگزار انگليسـي كـه در    »لوريمر«).634-633: 1379همان و فرامرزي، (مستقر كردند
م كتاب خود را نگاشته، تضـعيف موقعيـت   1914تا  1900/ ش 1293تا  1279هاي  سال

ي  رسد بعد از شـيوه  به نظر مي«: ترانشيپي بندر لنگه را به نفع تجارت دوبي دانسته است
ي  اي كه به دنبال تعديل نظام گمركي در ايران به عمل آمد و تطبيـق تعرفـه   گيرانه سخت

ت به آن متكّي بود، حـداقل در حـال   گمركي براي كالاهاي ترانزيت كه بندرلنگه به شد
هـاي   حاضر اين امر جلوي پيشرفت و ترقيّ تجارت اين شهر را گرفته است و فعاليـت 

اي بـراي   تجاري از بندرلنگه به بندر دوبي و ساحل عمان كه پيش از ايـن بـازار عمـده   
 بندرلنگه بود، انتقال يافتـه و دوبـي موفـق شـده كـه از نظـر ارتبـاط بـا هنـد از طريـق          

هاي تجاري خود  هاي تجاري و نيز نبودن تشريفات دست و پاگير رسمي، فعاليت كشتي
در مرحله بعد به تدريج تجار لنگه نيـز  .)(Loriemer,1908-1915: 1097»را گسترش دهد

بـا  .براي تسهيل و تداوم  فعاليت و حيات اقتصادي خود به بندر دوبي مهاجرت كردنـد 
پا گيرگمركي، ديگرترانشـيپكالا بـه سـبب بـالارفتن      هاي سنگين و دست و وجود تعرفه

ها، چندان سودي نداشت و چندان رغبتي در تجار بـراي   هاي عبور و مرور كشتي هزينه
اي از بازرگانـان   بخـش عمـده  . ي فعاليت تجاري خود در بندر لنگه باقي نگذاشت ادامه

جرت نموده و دفـاتر  فارس و به ويژه بندردوبي مها هاي خليج بندر لنگه به آن سوي آب
 بي ـترت بـدين . (Morsy Abdullah,1987: 222 )تجاري خود را در آنجا تأسيس نمودنـد 

 ـ يتجـار   هو گسـترد  يبازار رسـم  نينخست،بندرلنگه از پس از مهاجرت بازرگانان ي دوب
تجار ايراني ساكن بندر لنگه در واقع بنيانگذاران اصلي بـازار تجـارت    وگرديد  سيسأت

  ).370: 1389وثوقي، (يندآ مي  دوبي به شمار
يكي از . اين روند تنها شش سال پس از تأسيس دفاتر گمركي در بندر لنگه رخ داد 

ي  گزارشـي از بنـدر لنگـه بـه روزنامـه     »اوزي.ع.ا.م«تجار اوزي ساكن بندر لنگه به  نام 
جهـازات  ] م1905/ش1284[قمـري  1323ي  در اوايـل سـنه  «: المتين فرستاده است حبل

بنا كردند به گذار كردن دوبي و به واسطة كسب اهميت تجـارتي دوبـي، برخـي    دودي 
كشيده و به دوبي نقل مكان ] لنگه[تجار محض تسهيل امور تجارتي خود دست از اينجا

المتـين، سـال    حبـل (» لنگه كم كم بنياد شد] اجتماعي[از اين رو آغاز انحطاط . اند نموده
هاي تجاري  م آمد و شد كشتي1906/ ش1285 در سال).13، ص15سي و سوم، شماره 
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اش را از  كرانـه  به لنگه آن قدر كم شد كه  اين بندر كالاهاي مورد استفاده خـود و پـس  
در همين سال، يكي از اهالي بندر لنگه اين چنين از بنـدر لنگـه   . كرد بندر دوبي وارد مي

طريـق موجـوده   فارس وضـع گمـرك بـه     اگر چه در تمام بنادر خليج«: دهد گزارش مي
التجـاره بـه    نقصان كلي به تجارت وارد آورده، ولي در لنگه تجار بـه سـبب اينكـه مـال    

باشـند و   برند به سبب زيادي گمرك خيلي در ضرر مي اطراف سواحل عمان از لنگه مي
ار لنگـه    نيز نمي19نيز به سبب قلّت آمد و رفت جهازات، اغلب كشتي حمال آيد، لذا تجـ

التجاره را در بندر دوبي وارد نمـوده و از آنجـا روانـه     د كه آينده تمام مالان تصفيه نموده
آيد و اندك انـدك بنـدر    آمد، حال نمي ها كه به لنگه مي بجانب لنگه سازند و اكثر كشتي

در ).21،ص 32همان، سال سـيزدهم، شـماره   (» لنگه از آن اعتبار اوليه خود افتاده است
اي ارســالي از بنــدر لنگــه بــه  يحبــل المتــين، نامــه م در روزنامــه1907/ ش1286ســال 

ار لاري  » مكتوب لنگه«هندوستان با عنوان به چاپ رسيده كه در آن اسامي برخي از تجـ
همـان، سـال چهـاردهم،    (كردند، آمده است  ساكن دوبي كه كالا به بنادر ايران صادر مي

به نفع بندر دوبي از  بدين سان بندر لنگه موقعيت ترانشيپي خود را).17، ص 39شماره 
ظاهر شدن دوبي بـه عنـوان يـك بنـدر     «:درست مي گويد كه» دونالد هاولي«. دست داد

اصلي در سواحل متصالح در اوايل قرن بيسـتم بـا افـول بنـدر لنگـه ارتبـاط مسـتقيمي        
  ).(Donald, 1970:199»دارد

بندر شكست موقعيت ترانشيپ بندر لنگه سخت به ساختاراجتماعي و اقتصادي اين 
مهاجرت تجار و جابجايي دفاتر تجاري آنان بـه دوبـي، مسـتقيماً نقـدينگي و     .ضربه زد
هاي ارزشمند تجار  گيري را از لنگه به دوبي برد؛ تجربه ي مادي و جمعيت چشم سرمايه

نصيب دوبي شـد؛ اسـاس   ) كه از تجار ثروتمند خليج فارس بودند(كهنه كار بندر لنگه 
تأسيس بازار پررونقي بنيان نهاد؛ به دوبي ارزش و اعتبار تجاري اقتصاد بندر دوبي را با 

و اقتصادي داد و در نهايت بندر دوبي را در برابر بندر لنگه قـرار داده و بـه تـدريج در    
ايـن رخـداد، آغـاز سـبقت     . مناسبات تجاري خليج فارس آن را جانشين بندر لنگه كرد

  .حل شمالي آن بودتجاري و اقتصادي ساحل جنوبي خليج فارس بر سا
درصدي بر مرواريدهايي كه از خليج فارس صـيد شـده و    25وضع ماليات ) ج     

ايـن  ). 2ش، ص 1328مـرداد مـاه    31ي دوم، ، شـماره 5خاور،سـال  (شد  وارد بنادر مي
چـرا كـه بـرهم    .قانون، يك تناقض با ساختار اقتصادي بندر لنگه در تناقض قرار داشت

اين قانونِ تازه به سه صورت بـه تجـارت   . تصادي اين بندر بودي نظم تجاري و اق زننده
  :زد  مرواريد و اقتصاد اين بندر لطمه
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 درصدي بر مرواريدهاي صيد شده، بازار تجارت مرواريد بنـدر   25يكم،اين ماليات
ي داد و ستد مرواريد در بـازار   لنگه را با ركود اقتصادي مواجه كرد بدين سان كه هزينه

درصد قيمت مرواريد، نسبت به سابق افزايش يافت و بـه   25حداقل به ميزان اين بندر، 
دنبال آن تجار مرواريد مشتريان پيشين خود را از دسـت دادنـد، صـادرات مرواريـد بـا      
مشكل جدي روبرو شد، بازار بندر لنگه از مرواريد اشباع گشت،واردات مرواريد به اين 

كاهش يافت و اين در صورتي بود كه عوارض  بندر كم شد و در نهايت قيمت مرواريد
شـان   در شرايط موجود، تجار قادر به فروش مرواريدشـان نبودنـد و سـرمايه   . همان بود
اين موقعيت، تجار بندر لنگه را تحت فشار قرار داد به نحوي كهبـا فرسـتادن   . راكد شد
 ـ ، در نامـه »رئيس محمد نور بن حاجي رئيس حسـن «اي به نام  نماينده  21ه تـاريخ  اي ب
م ، تأثير منفي اين قانون بر تجارت و ساختار اجتمـاعي  1931اكتبر  14/ش1310مهرماه 

مركـز اسـناد وزارت خارجـه و مركـز     . (بندر لنگه را به وزارت خارجه گوشـزد كردنـد  
  )تصوير شماره يك: ، نك610-2/00ديپلوماسي، سند به نمره 

آوردن مرواريدهاي خـود بـه بنـدر    از ) تاجران مرواريد(ها ها و طواشدوم، غواص
لنگه كهمركـز معـاملات مرواريـد خلـيج فـارس بـود، خـودداري كردنـد و بحـرين را          

  ) خاور، همان. (جايگزين بندر لنگه كردند
سوم، تجارِ و دست اندركاران مرواريد، به بحـرين و ديگـر بنـادرِ سـواحل جنـوبي      

ا از سرمايه، تجربه و اعتبار ايـن  اين مهاجرت، بندر لنگه ر.خليج فارس مهاجرت كردند
  )همان.(اي سخت به تجارت و اقتصاد بندر لنگه وارد آوردتجار محروم كرد و ضربه

  
  :لجام گسيختگي مأمورين دفاتر گمركي. 2 . 6

تا پيش از تأسيس دفاتر گمركي . موضوع فقط قوانين خشن و نامناسب گمركي نبود
اين حاكمان اغلـب  .حلي و بومي قرار داشتبندر لنگه، اين بندر تحت مديريت حكام م

ملاكين ذي نفوذ و قدرتمند محلي بودند كه هم با فرهنگ، آداب و رسوم، خلق و خو ، 
هر چند مديريت . نوع معيشت و در يك نگاه بنياد اجتماعي و اقتصادي لنگه آشنا بودند

حصـيل  اين حاكمان محلي مطلقاً مطلوب نبود و گـاهي اجحافـات و ظلـم و سـتم در ت    
ها وجود داشت ولي  ايـن حاكمان،آبـاداني و عمـران     ماليات و در عملكرد حكومتي آن

دادنـد و لـذا راهبـرد     بلند مدت مكان تحت رياست خود را بر درآمد مقطعي ترجيح مي
حضور ايـن   .گرفت ي بندر لنگه را در نظر مي مديريتي آنان هر دو وضعيت حال و آينده



 )م1949م تا 1897/ ش1328ش تا  1277(علل انحطاط اجتماعي بندر لنگه   122

شـد كـه در    ر لنگه منحصر به دريافت حقـوق ثـابتي مـي   مأموران حكومتي بومي در بند
از ).365: 1389وثـوقي، (بسياري موارد از چند درصد قيمت واقعيكالا تجاوز نمي كـرد  

ي حكومـت   مكمل شـيوه 20سويي ديگر مديريت نخبگان اقتصادي و اجتماعي بندر لنگه
 .حاكمان بومي بندر لنگه بود

كـه  (أمورين غير بوميِ دولتيِ اين دفاتر تأسيس دفاتر گمركي و انتصاب و عملكرد م
، يك تناقض در ساختاريسياسي بود چرا كه ناقض نظم اداري و )ايراني و بلژيكي بودند

هايي كه برآينـد عملكـرد منفـي     ناهنجاري. سياسي بندر لنگه بود و باعث ناهنجاري شد
و اقتصـادي  اين تناقض، بـه ساختارسياسـي   21.اكثريت مأمورين گمرك در بندر لنگه بود

بندر لنگه آسيب رسانده وساختار ايدئولوژيكي آن را به چالش كشانيد بدين رسـان كـه   
مديريت حاكمان بومي كه مقبوليت عمومي داشتند را نابود سـاخت؛ ابتكـار عمـل را از    

عدالتي را بر ساكنين بندر لنگه تحميـل   نخبگان اقتصادي و اجتماعي گرفت؛ و ظلم و بي
  .گ عمومي آن را باعث شدنموده، تخريب فرهن

گزارش يكي از نشريات، توصيف دقيقي از لجام گسيختگي مأمورين گمرگي و      
اين منصوبين جديد، حتي زبان محلي مردم بندر : ي آن ارائه داده است عواقب ناخجسته

فهميدند چه برسد به ايـن كـه بتواننـد درك درسـتي از محـيط اجتمـاعي و        لنگه را نمي
اينانكه براي امنيت اقتصادي  بنادر گماشته شده بودند، .دي آن داشته باشندساختار اقتصا

  اكثـر ايـن مأمورينلجـام   .خود از عوامل ناامني و اغتشاش اداري و فساد اقتصادي بودنـد 
اي براي كسـب  وسيله«سوخت و سمت خود را  گسيخته، هيچ دلشان براي ساكنين نمي

ر كردن جيبشان بودند، پست و منصب خود را دانستند، فقط به فكر پثروت و كاسبي مي
دستاويزي براي تمول مالي خود قرار دادند و بـراي رسـيدن بـه مقصـود از هـيچ چيـز       

) 174، ص 1306ي سـوم، آبـان    ي تقـدم، سـال اول، شـماره    مجلـه (» .فروگذار نبودنـد 
فسـاد  «، )245ش، ص 1306همان، شماره چهارم، آذر (» فساد مالي«، )170: همان(رشوه

دي در حـق مـردم    )246: همـان (»اخلاقي،اتهام، ضرب و شتم، جعل سـند  همـان،  (، تعـ
، وظيفـه ناشناسـي و كتمـان قـانون بـراي اغنـاي       )178ش، ص 1306شماره سوم، آبان 

و دامن زدن به اختلافات محلـي جهـت   )243همان، (22شخصي، شراكت در قاچاق كالا
ام بنادر دولتي و مأمورين ماليـه  ي رايج و مرسوم حك ، شيوه)175: همان(اميال شخصي 
ي  ي گمركـي بـه سـليقه    بر اساس گزارش احمد فرامـرزي، ميـزان تعرفـه   .و گمرك بود

و همـين  ) 243ش، ص 1306همان، شماره چهارم، آذر (مأموران گمركي تغيير مي يافت
 .شد ثباتي قيمت كالا و ضرر مالي تجاربندر لنگه مي امر موجب بي
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، مشروعيت محلـي نداشـت و بـا مخالفـت سـاكنين      منصب اداري مأمورين گمرگ
ي نـوين اداره   شـيوه ).17-18ام، ص  المتـين، سـال هفـتم، نمـره سـي      حبـل (همراه بود 

ي تـاريخيِ   بـا پيشـينه  ) سيستم اداري دفاتر گمركـي و مـأمورين آن  (گمركات بندر لنگه
رين مـأمو . هيچ سنخيتي نداشـت ) حكومت حاكمان محلي و بومي(ي لنگه  ي اداره شيوه
انـد و   ها دورتر آمده شدند كه از فرسخ هايي نگريسته مي بومي گمرك به چشم غريبه غير 

با عملكرد خشن و سوء استفاده از قدرت دولتي خود قصد تاراج ثـروت بنـدر لنگـه و    
عملكرد مأمورين، ساختار اجتماعي اين بندر را هر چه بيشتر .اش را دارند رؤساي محلي

ي حكومـت مركـزي و    بيزار ساخت چرا كه مأموران، واسطهاز حكومت مركزي دور و 
ها در نظر مردم، اوامـر حكومـت تلقـي     آمدند واعمال آن بندر لنگه به حساب ميساكنين

تقـدم، سـال اول،   (گشته و سبب انفصال حكومت مركزي و ساكنين لنگه از يكديگر بود
  ).416ش، ص 1307ي هفتم، تير ماه  شماره

، انحطاط اجتماعي و مهاجرت )تناقضسياسي(جايگزيني اداري ي اين بارزترين نتيجه
احمد فرامرزي نيز بـر نقـش مخـرب ايـن     . جمعيت به سواحل جنوبي خليج فارس بود

ي بحـرين و   وي يكي از عوامل موفقيـت جزيـره  . جايگزيني اداري صحه گذاشته است
 ـ ومي شـيخ آن  برتري يافتن آن بر جزاير كيش و قشم و بندرلنگه را عدالت و مديريت ب

هـاي   ي فعاليـت  ، عاملي كه از بندرلنگـه بـه واسـطه   )678: 1379فرامرزي، (جا مي داند 
يكي ديگر از عوامل انحطاط اجتماعي اين بنـدر  . مخرب مأمورين دولتي گرفته شده بود

ي قاچاق و گسترش آن بود كه به ميـزان قابـلِ تـوجهي بـه عملكـرد غيـر        شيوع پديده
اگر مـأمورين دولـت   «: گويد كهفرامرزي راست مي. باط داشتمشروع اين مأمورين ارت

خاور، سـال  (» يك عدد قاچاق وارد مملكت گردد  نخواهند قاچاق شود، محال است كه
  ).3ش، ص  1328ي سوم، اول شهريور  پنجم، شماره

  
  هاي لنگه پس از انقلاب مشروطيت ناامني سياسي و اجتماعي پس كرانه.3 . 6

ي تشـكيل مجلـس شـوراي ملـي را در مـرداد       ه قاجار اعلاميـه وقتي مظفرالدين شا
مخالفـت  . م امضاء كرد، مبارزه براي مشروطيت تازه آغاز شده بود1906آگوست /1285
ــا    طبقــه ي مرتجــع و ســلطنتطلب كــه محمــد علــي شــاه قاجــار در رأس آنــان بــود ب
 1287دمـاه  ي جنگ داخلي خونين از خردا خواهان،برخي از مناطق ايران را عرصه آزادي

ايالـت  ). 148-120: 1389آبراهاميـان،  : نـك (مكـرد  1910تـا   1909/ش1288تا تيرمـاه  
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گيـري   جبهـه . اي بندر لنگه نيز از اين تشنج سياسي دور نمانـد  كرانه فارس و نواحي پس
هـاي   طلبان فارس، موجي از نـاامني و اغتشـاش رابـين سـال      آزادي خواهان و سلطنت

ي اين بندر آورد و اين در حالي بود كه  كرانه م  به پس1923تا  1907/ش1302تا  1285
اصلاً، سـاختار اقتصـادي و اداري آن در بافـت    . بندر لنگه به شدت به امنيت نياز داشت

كرانه اش حاكم بـود لـذا    اي شكل گرفته بود كه تا پيش از اين بر آن و پس امنيت نسبي
  .سي و اقتصادي بندر لنگه بودناامني ايجاد شده در واقع  تناقضي در ساختار سيا

ــين لاري  ــيد عبدالحس ــولي(س ــال ) دزف ــداري از  1908/ ش1286در س ــه طرف م ب
مشروطيت در لار قيام كردو بر اين منطقه مسلط شد و بـه ايـن ترتيـب توانسـت آن را     

بنـي عباسـيان   (23تصاحب كند و رهبر مشروطه خواهان لارسـتان و بنـدر لنگـه گرديـد    
ــتكي،  ــرزي،  317 -315: 1339بسـ ــوقي،  37 -36: 1378و  فرامـ -1383:167و وثـ

در .به كانون اصـلي مشـروطه خواهـان فـارس تبـديل شـد      » لار«بدين شكل شهر ).181
ي مقابل، حكّام و خوانين محليّ لارستان قرار داشتند كه بالطبع طرفداران حكومت  جبهه

دي لارسـتان  ي سياسي و اقتصا در صحنه).155: 1375عبدالرحمن ملا، (استبدادي بودند
هـاي نظـامي طـولاني، خـونين و مسـتمري بـين نيروهـاي مشـروطه خـواه و           درگيري

اي بنـدر لنگـه    كرانـه  مستبدينبراي كسب موقعيت مناسب به وقوع پيوست و ناحيه پـس 
آشوب و  ناامني اجتماعي، 24.نيز از اين جريان دور نماند) ي جهانگيريه موسوم به ناحيه(

كرانه و نواحي مجاور بندر لنگـه حـاكم شـد     اي بر پس ساله سياسي و اقتصادي چهارده
ايـن ناامنيچهـارده    .نمـود  بي ـرا به شدت تخر ي اين بندرو اجتماع ياقتصاد كهساختار

در مقـالاتي  » المتين حبل«ي م،در روزنامه1921تا  1908/ ش 1300تا  1286ساله از سال 
، )20، ص 26، شـماره  16ل المتـين، سـا   حبـل (» جات لارسـتان  حادثات سبعه«با عنوان 

، 33همـان، سـال   (» سـوزد  فارس مي«، ) 6،ص44همان، شماره (» واقعات جانگداز لار«
گزارش ) 19، ص 17، شماره 19همان، سال (»اغتشاش بندرعباس«و ) 5، ص 10شماره 

اين بندر به شدت بـه  . يبندر لنگه فاجعه بار بود اين ناامني فراگير براي جامعه.شده است
اي لنگـه   كرانـه  تـرين شـهر پـس    ، مهـم »لار«در اين زمان شـهر  . اش وابسته بود هكران پس
گذشت و تعـداد زيـادي از    تجاري اصلي بندر لنگه به شيراز از اين شهر مي ي  جاده.بود

تجار لاري در آن سكونت داشتند، تجاري كه نقشي مهم در مبادلات تجاري لنگه ايفـاء  
 به شدت بر ساختاراداري و اقتصادي لنگه ضـربه زد   بنابراين رخدادهاي لار. كردند مي

Adminstration Reports, 1987:8)(.  
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 رقابـل ياش غ يا كرانـه  پـس يتجاري رهايبـه مس ـ تگي ساختار اقتصادي بندر لنگه وابس
 ي ضـربه  يلنگهو تجار ياقتصاد تايبرح رهايمس نيا ي و هرج و مرجانكار است و ناامن

موقعيت ناهنجـاري كـه   .و انحطاط اجتماعي بندر لنگه را تشديد نمود وارد آورد يسخت
ي حبـل المتـين    ها نصيب بندر لنگه شد بر صفحات روزنامـه  در جريان ناامني اين سال

مكتوب از «، )18، ص 5، شماره 17المتين، سال  حبل(» واقعات بندر لنگه«تحت عناوين 
بندرلنگـه يـا يكـي از رازهـاي     «، ) 13، ص 20همـان، شـماره   (» لنگه و واقعات بستك

، ص 20همـان، شـماره   (» حمله به لنگه»  ،)3، ص 19، شماره 18همان، سال (» پليتيكي
كسادي «، )13، ص 13، شماره 19همان، سال (» بندر لنگه يا مركز انقلاب سياسي«، )14

» هبدبختي بي پايان بنـدر لنگ ـ « ، )16، ص 1، شماره 23همان، سال (» بازار تجارت لنگه
، ص 15همـان، شـماره   (» انگيز لنگه اوضاع اسف«، )19، ص 4، شماره 33همان، سال (

  .به تصوير كشيده شده است) 15ص   ،18همان، شماره (»ويراني لنگه«و ) 12
هاي تجاري كه با اتصال بندر لنگه بـه لار و   جاده: هامشخص است برآيند اين ناامني

ي و تجاري اين بندر داشتند عملكرد پيشين شيراز نقشي اساسي بر جريان حيات اقتصاد
شيراز و نواحي داخلي (اش   لنگه از تجارت با نواحي پس كرانه25خود را از دست دادند؛

محروم شد؛ ساختار اقتصادي و سياسي بندرلنگه به شدت تهديد شـد؛ ايـن امـر    ) ايران
بـه  تجـار مجبـور   . ي شديدي بـه تجـارت و سـاختار اجتمـاعي آن وارد سـاخت      لطمه

مهاجرت شدند و به دنبال آنان بسياري از ساكنين وابسته به تجارت بـه سـوي سـواحل    
اين جابجايي را بايد فرار سـرمايه و نيـروي انسـاني    . جنوبي خليج فارس سرازير شدند

فقدان امنيتساختار اقتصادي و سياسي را بدين سـان تخريـب   . كارآمد از بندر لنگه ناميد
ي سـوداگري را از آن گرفـت، جمعيـت مولـد ثـروت را       رونـق تجـاري و جاذبـه   : كرد
  .انگيزه نمود، آنان را تشويق به مهاجرت نمود و  جمعيت بندر لنگه را كاهش داد بي

  
  قانون انحصار دولت بر تجارت.4 . 6

از آغاز پادشاهي رضا شاه به دنبال سياست قدرتمندسازي حكومت مركزي، دولـت  
به دنبال اين سياسـت، در نهـم   . دستان خود گيرددر صدد برآمد تجارت خارجي را  در 

ي  اجـازه » قـانون انحصـار تجـارت   «م، بر اسـاس  1925مي  30/ش1304خردادماه سال 
م، بـر  1930/ش1309و در سـال  ) 374: 1361هـدايت،  (تجارت انحصاري چاي و قند 

اساس تصويب متمم قانون انحصار، تجارت خارجي ايران بـه طـور كامـل در انحصـار     
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ي امور مربوط به صادرات و واردات كـالا   به موجب قانون اخير،كليه. قرار گرفتدولت 
). 1309نهم اسـفند    ،1267روزنامه اطلاعات، سال پنجم،شماره (به دولت واگذار گرديد

نبـود  ) و با ديدي بازتر بنادر و سواحل ايـران (اين قوانين اصلاً به نفع ساختار اقتصادي 
 از يقـانون بـدون آگـاه    ني ـا. تار اقتصادي اين بندر بودچرا كه ناقض نظم موجود ساخ

قـانونِ   ني ـا بيتصـو . بسـته شـد   راني ـفارس و بنـادر ا  جيسواحل خل ساختار اقتصادي
 يدولت نيبدتر آن توسط مأمور يو اجرا يبندر لنگهو اجتماع يتجار انيناهماهنگ با جر

ايـن قـوانين،    .آورد وارد يبندر لنگـه اقتصـاد  سـاختار  ضربه را به نيتر طلب، سخت جاه
تجار و بازرگانان بندرلنگه محضـور در  . تجارت بومي و محلي بندر لنگه را مختل نمود

نخسـت مهـاجرت از بنـدر    : اين تناقض ساختاري دو راه را در پيش روي خود داشـتند 
گروهـي از بازرگـان بنـدر لنگـه سـرمايه و      ). قاچـاق (لنگه و دوم تجارت غير قـانوني  

اقتصادي خود را به دوبي و ديگر بنادر سوحل جنوبي خلـيج فـارس    زندگاني وفعاليت
اي از اهـالي   انتقال دادند و روند جابجايي سرمايه، شدت بيشتري يافت و بخـش عمـده  

اين بندر و نواحي مجاور آن به قاچاق كالا روي آورده و براي فـرار از دسـت مـأموران    
ام و خـوانين محلـي و يـا دولتمـردان     به زد و بند و رشوه و پناه بردن به حكّ«حكومتي 

  ).374: 1389وثوقي،(»آوردند روي 
ي قاچـاق سـبب شـد نـوعي تجـارت زيرزمينـي در حـوالي         ي مبادله شيوع گسترده

كرد كه مبـادلات خـود را در مسـيرهاي     منطق قاچاقچيان حكم مي. بندرلنگه رواج گيرد
ري غيـر قـانوني، جايگـاهي    لذا بندر لنگه در اين طرح تجا. شناخته نشده سامان بخشند

و ساير بنادر جزء و كوچك، پذيراي 25ي شيبكوه كنند كه ناحيه منابع تصريح مي. نداشت
، ص 26  حبل المتين، سال سـي و سـوم، شـماره   (مبادلات غير قانوني قاچاقچيان شدند 

روايت مأموران انگليسـي حاضـر در بنـدر لنگـه، كـاهش      ).608: 1379و فرامرزي،  13
 Adminstrationكند م بازگو مي1929/ س1307جارت اين بندر را از سال شديد حجم ت

Reports of Persian Gulf, 1987:16)(.   فرامـرزي شـيوع قاچـاق، آخـرين     به نظر احمـد
به گفته او چون در . ي مهلكي بود كه بر پيكر ساختار اجتماعي بندر لنگه وارد شد ضربه

گرفتند و از طرفي در بندر ي خارجي مي التجاره مالبنادر ايران، گمرك خيلي سنگيني از 
شـد وارد  گرفتند و در بحرين و بنادر عربستان گمرك كمي دريافـت مـي  دوبي هيچ نمي

ي  خاور، سال پـنجم، شـماره  (كردن اجناس قاچاق به ايران خيلي مقرون به صرفه افتاد 
ي وضـع قـوانيني    جـه ي قاچـاق، نتي  در واقع، پديده).2ش، ص 1328مرداد ماه  31دوم، 

  . متناقض با ساختار اقتصادي بندر لنگه بود
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  : »كشف حجاب اجباري«و فرمان» خدمت نظام اجباري«قانون . 5 .  6

م و 1925ژوئـن   6/ش1304خـرداد   16تصويب قـانون خـدمت نظـام اجبـاري در     
كشـف حجـاب   «م و نيز فرمـان 1926اكتبر  14/ش 1305مهرماه  21اجرايي شدن آن در 

و در (م، تناقضي در ساختار ايـدئولوژيك بنـدر لنگـه    1935/ش 1314در سال » ياجبار
بود چرا كه قانون نخست ناقض روح آزادي ) ديدي بازتر سواحل و جزاير خليج فارس

و زندگي مألوف ساكنين لنگه و قانون دوم ناقض باورهاي ذهني و دينـي سـاكنين ايـن    
ائر و سواحل خليج فارس بيش از هر چيز مردم جز«:ي احمد فرامرزي به گفته. بندر بود

ي  سـوادي هسـتند و بـه واسـطه     ي سربازگيري وحشت دارند زيرا مردم بي از اين مسئله
هاي آن حدود، عادت به زندگاني خيلي  نزديكي به سواحل عربستان و معاشرت با عرب

لـوه  هـا طـور ديگـري ج    اند لذا بعضي از نظامات در نظر آنآزاد و بي قيد و شرط كرده
ي  همان، شماره(» شودنمايد و فشار هم، بيش از آن چه هست در نظرشان مجسم ميمي

ي مربوط بـه   وي سربازگيري و رفتارهاي سختگيرانه).3ش، ص1328شهريور  3پنجم، 
دانـد  ي سواحل و بنـادر ايـران و بنـدر لنگـه مـي      آن را عاملِ مؤثري در مهاجرت سكنه

اگر مردم سواحل و جزاير را از تكاليفي از قبيـلِ  «: وي در جايي ديگر مي نگارد).همان(
يك نوع آزادي محلـي هـم     نظام وظيفه و لو تا مدت معيني هم كه باشد، معاف بدارند و

ي  ، عـده ]منظور كاهش اختيـارات مـأمورين و تعـديل مقـررات    [ها قائل شوند  براي آن
ي قطر و بنادر عربستان  ي سابق آن جا كه اكنون در بحرين و شبه جزيره زيادي از سكنه

كنند ي خوبي هستند، همه مراجعت مي ها داراي سرمايه كنند و بعضي از آنزندگاني مي
ي  همـان، شـماره  . (»نمايـد بي اندازه به آبادي آن حدود كمـك مـي  ] بازگشت ايشان[و 

  .)3ش، ص 1328سوم، اول شهريور 
سلمانان شيعه و سني م) چنان كه در سطور پيشين گذشت(اكثريت جامعه بندر لنگه 

تناقضـي  » كشف حجاب«دين اسلام، حجاب زنانرا واجب شمرده است و فرمان . بودند
فرمان كشف حجاب بـا  . ي بندر لنگه را تحت فشار قرار داد ايدئولوژيكي بود كه جامعه

با صـدور ايـن   . ايدئولوژي مذهبي عمومي سواحل و بنادر خليج فارس، در تناقض بود
اي  ي مأمورين در روستاها در اجراي آن، بخش عمده هاي بي رويه گيري فرمان و سخت

از ساكنان بندر لنگه و روستاهاي ساحلي به صورت دسته جمعي مهاجرت كـرده و بـه   
قطر، بحرين، ابوظبي، دوبي، شارجه و ديگر بنادر سـاحل جنـوبي خلـيج فـارس كـوچ      
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ي كنگـان در اثـر فشـار     تابعه ساكنان بندر ميانلو از بنادر«). 378: 1389وثوقي، (نمودند 
ها در مجمع مردم، مثل بندر كلات همه رفتند و  مأمورين براي رفع حجاب و آوردن زن

قطر منزل دارند و بندر ميانلو خالي و بي سكنه افتاده  اكنون در بندر غاريه از شبه جزيره
  )3ش، ص 1328ي سوم، اول شهريور  خاور، شماره.(»است
  

  نتيجه گيري. 7
صرفاً علل اقتصادي نبودند كـه انحطـاط اجتمـاعي    «حاضر با اين مسأله كه  پژوهش

بندر لنگه را موجب شدند بلكه علل سياسي و ايدئولوژيك نيز نقشي متـوازي بـا علـل    
بنـدر لنگـه چگونـه و چـرا دچـار انحطـاط       «و اين پرسش اصلي كـه » اقتصادي داشتند
لـويي   )(overdeterminationي ن چندبعـد تعـي بر اساس نظريه .آغاز شد» اجتماعي شد؟

كنـار هـم قـرار گـرفتن     «:آلتوسر، چارچوب نظـري ترسـيم گشـت بـدين صـورت كـه      
اجتمـاعي بنـدر لنگـه     انحطـاط ي ساختاري سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكبه ها تناقض
تناقضـات  «: و با ترسيم مدل نظـري، ايـن فرضـيه بـه آزمـون گـزارده شـد كـه        »انجاميد

لـذا علـل   . »ندر لنگه، انحطاط اجتماعي آن را موجب گشتساختاري تشكل اجتماعي ب
هم وزن و متوازن اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك را به عنوان متغير مسـتقل در وقـوع   

مطالعه منابع و مĤخـذ تـاريخي، مـدل نظـري     . انحطاط اجتماعي بندر لنگه لحاظ گرديد
  .پژوهش حاضر را مورد تاييد دانست

دي و ايدئولوژيكي بنـدر لنگـه، خصـلت قـومي داشـت؛      ساختار سياسي، اقتصا     
نخبگان بومي و محلي،  مديريت ساختار سياسي و اقتصـادي آن را بـر عهـده داشـتند؛     

موقعيت ترانشيپي و تجـارت  (ساختار اقتصادي بندر لنگه، تحت تأثير متغيرهاي بيروني 
قـومي و   شكل گرفتـه بـود؛ اكثريـت سـاكنين آن، مسـلمان، و داراي تعصـب      ) مرواريد

م در اوج 1897/ ش1277ي بنـدر لنگـه در سـال    با اين سـاختار، جامعـه  . اي بودند قبيله
م، تناقضـات  1899/ش1278از سـال  . آباداني خود بود و كاركرد منطقي خود را داشـت 

هـاي  تعرفـه . ساختاري سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيكي به بنـدر لنگـه هجـوم آوردنـد    
م و تأسيس دفتر گمركي در لنگه، لجـام گسـيختگي   1899/ش1278جديد گمركي سال 

هاي لنگه  مأمورين دولتي و غير بومي دفاتر گمركي،ناامني سياسي و اجتماعي پس كرانه
خـدمت نظـام   «پس از انقلاب مشروطيت، قانون انحصار تجارت براي دولـت و قـانون   

هـاي فـرار از ايـن تناقضـات      وجـود راه و » كشف حجـاب اجبـاري  «و فرمان » اجباري
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انحطاط اجتماعي بنـدر لنگـه را در   ) مهاجرت انساني و مهاجرتسرمايه، قاچاق و رشوه(
  .پي داشت

  
  پي نوشت

هـا در آن بـارگيري و بارانـدازي مـي كننـد       شهري كه داراي يك بنـدرگاه باشـدكه كشـتي    -1
  ).265: 1374فشاركي، (

تـر از لارسـتان كنـوني بـوده و      يه و قاجار، بسيار گسـترده ي صفو ي لارستانِ دوره محدوده -2
ي  هاي لنگه، بستك، لامرد، مهر، گاوبندي، خمير، لار، گراش، اوز، بلـوك و ناحيـه   شهرستان

يلارستان قديم بنگريـد   براي آگاهي بيشتر از وسعت و محدوده(شده است  سبعه را شامل مي
  ).100 -88: 1385ان، وثوقي و همكارو 1501-1524: 1367فسائي، : (به

ي دريـايي قـرار گرفتـه و     پس كرانه، زميني كه پشت يك بندر دريايي، يا پشت يـك كرانـه   -3
حجم صادراتي را ذخيره يا فراهم مي كند و در آن وارداتي آن بندر يا آن كرانـه توزيـع مـي    

  ).158: 1374فشاركي ، (شود 
  .دلايل ركود بندر كنگ در ادامه بررسي خواهد شد -4
دو فرونـد   چند سـال پـيش از سـقوط اصـفهان،     است كه از اين نيز حاكي هاهلند  گزارش -5

كشتي پرتغالي وارد بندر كنگ شـده تـا وسـايل و تجهيـزات دفتـر تجـاري خـود را تخليـه         
  .(Floor, The Persian Gulf: 475)كنند

  .كاركرد بندر لنگه در تجارت خليج فارس در ادامه تبيين خواهد شد -6
  .ي رأس مسندم كه هم اكنون جزء كشور عمان است صب، بندري در ناحيهخَ -7
  .هاي موقت به نام كپَر اطلاق مي شود در زبان محلي به خانه -8
  ).121-117: 1328، اقبال(عتوب از طوايف ساكن قطر و بحرين در آن دوره هستند  -9

  .كنگان بندر كنوني استان بوشهر - 10
  .ي مردمش به تجارت اشتغال دارند نزديكي شهر لار است كه عمدهخور، نام آبادي در  -11
ي مردمش به تجارت اشـتغال داشـته و    اوز از شهرهاي آباد لارستان كهن است كه عمده  -12

  .دارند
هـاي ايسـين،    ي لارستان قديم است و شـامل آبـادي   بلوك سبعه نام هفت آبادي در ناحيه -13

  ).217: 1367فسائي، (فارغان، فين و گله گاه مي شده است تازيان، بيونج، خشن آباد، طارم، 
هـاي مرواريـد    جمعيت بندر لنگه، از داخل شهر براي صيد و تجارت مرواريد بـه مغـاص   -14

  .رفتند مي
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در فقه اسلامي، قراردادي است كه ميان عامل و صاحب حق بسـته شـده و   . جمع مضاربه -15
ب مال به فعاليـت پرداختـه و در برابـر آن بـه     به اين صورت است كه عامل با سرمايه صاح
  .نسبت درصدي در سود با وي شريك مي شود

  .اين شهر در غرب كشور هند در ساحل درياي عرب واقع شده است -16
به معناي نقل و انتقال بار و كالا و غيره از يـك وسـيله يـا    ) Tranship(اصطلاح ترانشيب  -17

  .كشتي به وسيله يا كشتي ديگري است
ها پس از عقد قرار داد صـلح عمـومي در سـال     سواحل متصالح عبارتي است كه انگليسي -18

اين ناحيـه منطبـق   . م به بخشي از سواحل جنوبي خليج فارس اطلاق كردند1820/ ش1198
  .ي كنوني است بر شهرهاي ابوظبي، دوبي، شارجه، عجمان و رأس الخيمه

19- رلنگه بوده كه براي حمل و ترانشيب كالا بـه  هاي ساخت بند ال نوعي از كشتيكشتي حم
  .شده است سمت بنادر سواحل متصالح استفاده مي

  .نقش اين نخبگان در تبيين ساختاري اين بندر قبلاً تشريح شد -20
ش، 1306مجله تقدم، شماره چهـارم، آذر  (ها بودند  البته افراد وظيفه شناس هم در بين آن -21

  ).243ص 
  .ي قاچاق بررسي خواهد شد هدر ادامه پديد -22
، 1375وثـوقي،  : (براي آگاهي بيشتر از موقعيت لارستان در جنبش مشروطيت بنگريد بـه  -23

، اسناد و مكاتبات آيـت االله سـيد عبدالحسـين    1385لارستان و جنبش مشروطيت و وثوقي، 
  ).لاري

ت    يبراي آگاهي از محدوده جغرافيايي اين ناحيـه و جزئيـات ايـن گـروه بنـد      -24 هـا وكيفيـ
و كرمـي پـور و محسـني ابـوالخيري،      60 -15: 1391محسـني ابـوالخيري،   : (منازعات نك

1392 :83.(  
 -ي لار م به بعد، حكايت از مسدود شـدن مكـرّر جـاده   1907/ش1285ها از سال  گزارش -25

  )372و371: 1389وثوقي، . (بندرلنگه و دزدي و غارت اموال تجار در اين مسير دارد
احية شيبكوه لارستان، در جانب جنوبي شهر لار افتـاده و طـرف جنـوبي ايـن ناحيـه را      ن«-26

درازاي آن از مغو تا مقام نخيلو بيست و پنج فرسخ، پهناي آن . درياي فارس فرا گرفته است
: 1367فسـائي، (» از بوالعسكر تا چيرو هفت فرسخ و قصبة ايـن ناحيـه بنـدر چـارك اسـت     

1519.(  
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  تصوير شماره يك

  



 )م1949م تا 1897/ ش1328ش تا  1277(علل انحطاط اجتماعي بندر لنگه   132

 
  تصوير شماره دو
  :توضيح نقشه

 .بندر لنگه با مكان نماي زرد مشخص شده است و مهاجر پذير است -

  .نقاط مهاجرفرست به بندر لنگه با مكان نماي سبز رنگ مشخص شده است -
م به خود جذب 1899/ ش1278مكان نماي قرمز، بندر دوبي است كه  جمعيت بندر لنگه را از سال  -

  .نمود
  
  منابع

ي احمد گل محمدي و محمد ابـراهيم فتـاحي،    ، ترجمهايران بين دو انقلاب). 1389(يرواند  آبراهاميان، 
  .ني: تهران

  .سيناانتشارات ابن :تهران ، ترجمه خواجه نوري،تحقيقات جغرافيايي ايران).1348( آلفونس گابريل
  .610-2/00اسناد مركز اسناد وزارت خارجه و مركز ديپلوماسي، سند به نمره 

  .موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي گيتا شناسي: تهران). 1390( اطلس راههاي ايران
: ، تهرانهاي ايراني نام درياي پارس و درياي مازندران و بندرها و جزيره). 1376(افشار سيستاني ، ايرج 

  .كشتيراني والفجر هشت
  .، تهران، چاپخانه مجلسفارس خليج مطالعاتي در باب بحرين و جزاير و سواحل). 1328( اقبال، عباس

: ، بنـدر عبـاس  »جغرافيـاي لارسـتان، بنـادر، جزايـر و اعـلام     «فرهنـگ دري  ).1375(انجم روز، عبـاس  
  .انتشارات فروغ علم
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به كوشش عباس انجـم   ،عباسيان بستكي تاريخ جهانگيريه و بني).1339( عباسيان بستكي، محمداعظم بني
  ].جا.بي[،روز
    .انتشارات اداره كاوه: ، برلينگنج شايگان).1335(محمد علي زاده، سيد  جمال

  .نشر ني: ، ترجمه منصور وثوقي، تهرانتغيرات اجتماعي). 1368(روشه، گي 
  .نشر ني: تهران، ترجمه محسن ثلاثي، جامعه شناسي در دوران معاصر ةنظري). 1374(جرج ر،ريتز
، نسخه خطي، كتابخانه مرعشـي  مغاص اللئالي و منار الليالي ،ميرزا محمد علي بن احمد ه،ديد السلطنس

  .قم
  .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح: ، تهرانجغرافياي نظامي ايران). 1387(صفوي، سيد يحيي 

  .دست نوشته:نا  بي. تاريخ فرامرزان). 1375(عبدالرحمن احمد ابوطالب ملا 
: ، تهـران 12، جلـد  شناسـي  هـاي ايـران   پـژوهش ، »فـارس  بنادر و جزاير خلـيج «).1379(فرامرزي، احمد

  .انتشارات بنياد موقوفات افشار

: ، به كوشش حسن فرامرزي، تهـران خاطرات استاد عبدالرحمن فرامرزي). 1378(فرامرزي، عبدالرحمن 
  .دستان

صحيح وتحشيه دكتر منصـور رسـتگار فسـايي،    ، تنامه ناصري فارس).1367(ميرزا حسن حسيني، يئفسا
  .اميركبير :تهران

فرهنـگ جغرافيـا، تعريـف و توصـيف اصـطلاحات جغرافيـاي طبيعـي و        ). 1374(فشاركي، پريدخت 
  .امير كبير: ، تهراناصطلاحات متداول در جغرافيا

انتشـارات   :تهران، ترجمه ابوالقاسم سري، برافتادن صفويان و بر آمدن محمود افغان). 1365(فلور، ويلم
  .ستو

  .كتابخانه طهوري: ، تهرانبحرين و مسايل خليج فارس). 1341(قائم مقامي، جهانگير 

  .نشر آگه :تهران ، ترجمه عباس مخبر،اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس هنظري).1385(يان ، كرايب
بات خـوانين بسـتك و   بررسـي تحليلـي مناس ـ  «). 1392(كرمي پور، حميد؛ محسني ابوالخيري، عليرضا 

هـاي   پژوهشـنامه تـاريخ  ، »)م1950-1816/ق1328-1194(كلانتران فرامرزان از همكاري تـا سـتيز   
  .، سال اول، شماره سوم، پاييز و زمستانمحلي ايران

، تصحيح دكتر منوچهر ستوده، تهران، تاريخ بنادر و جزاير خليج فارس).1367(كازروني، محمد ابراهيم 
  .جهانگيريموسسة فرهنگي 

بنگـاه نشـر و ترجمـه    : ، ترجمة وحيد مازندراني، تهـران ايران و قضية ايران).1350. (ن. كرزون، جورج
 .كتاب
بنگـاه نشـر و    :، ترجمـه اسـماعيل دولتشـاهي، تهـران    انقراض سلسله صفويه).1344(لارنس  لاكهارت،

  .ترجمه كتاب
، ترجمـه عبـدالكريم   )فلسـفه علـم الاجتمـاع   درآمدي به (تبيين در علوم اجتماعي ). 1381(ليتل، دانيل 

  .مؤسسه فرهنگي صراط: سروش، تهران



 )م1949م تا 1897/ ش1328ش تا  1277(علل انحطاط اجتماعي بندر لنگه   134

، پايـان نامـه   »تحليـل و بررسـي آثـار قلمـي خانـدان فرامـرزي      «). 1390(محسني ابـوالخيري، عليرضـا   
  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

  .يتابخانه طهورك :، تصحيح عباس اقبال، تهرانالتواريخ مجمع).1362( ميرزا محمد خليل، مرعشي
 .كتابفروشي طهوري: ، تهرانبحرين حقوق هزار و هفت صد ساله).1333(نفيسي، سعيد

  .انتشارات همسايه: ، قملارستان و جنبش مشروطيت). 1375(وثوقي، محمد باقر 
موسسـه تمـدن و   : ، تهـران اسناد و مكاتبات آيت االله سيد عبدالحسـين لاري ).1385(وثوقي، محمد باقر 

  .انفرهنگ اير
پژوهشـكده  : ، تهرانهاي تجاري خليج فارس علل و عوامل جابجايي كانون). 1389(وثوقي، محمد باقر 

  . تاريخ اسلام
  .همسايه: ، تهرانتاريخ مفصل لارستان). 1385(وثوقي، محمد باقر و همكاران

اسـناد  مركـز  : ، تهـران سيد عبدالحسين لاري و جنـبش مشـروطه خـواهي   ). 1383(وثوقي، محمد باقر، 
  .انقلاب اسلامي

  .كتابفروشي زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات). 1361(هدايت، مهدي قلي خان 

  :روزنامه ها و مجلات
  . ش1309نهم اسفند   ،1267، شماره 5روزنامه اطلاعات، سال

؛ 26، شـماره  16؛ سال  39، شماره 14؛ سال 32، شماره 13ام؛ سال ، نمره سي7المتين، سال روزنامه حبل
؛ 17، شـماره  19؛ سـال  20؛ شـماره  19، شـماره  18؛سـال  20؛شماره 5، شماره 17؛ سال .44ماره ش

؛ شـماره  15؛شـماره .4؛ شـماره  10؛ شـماره  15، شـماره  33؛ سـال  1، شـماره  23؛  سـال  13شماره 
  ؛26  ؛شماره18

 ؛ 1328، اول شـهريور مـاه   3ي  شـماره  ؛ 1328مردادمـاه   31، 2ي  روزنامه خـاور، سـال پـنجم، شـماره     
  .1328شهريورماه   3، 4ي  شماره

ي هفـتم، تيرمـاه    ؛ شـماره 1306؛ شـماره چهـارم، آذر   1306ي سوم، آبـان   تقدم، سال اول، شماره  مجله
  ؛1307
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